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 نام اثر: جریده عالم دوام ما

 واننویسنده: زهرا هزارسی | کاربر انجمن دی

 ژانر: غمگین، عاشقانه

 

 خلاصه: 

در مقام نویسندگی و شاعری حرفی ندارم اما، بگذار کمی سخن 

 بگویم از تو،

کلاغی روی  چشمان سیاهت که دلم را برده، یا همان خال  من و 

 ی قلبمته  ریشه گردنت که شبم را خورده، یا همان موی مُجَعد که

رفته، یا که آن لبخند قشنگت که به دل افتاده؛ چه بگویم دگر از 

 اوصافت؟

 که شدم تشنه و مدهوش به آن اخلاقت!

 ناروا نیست اگر این من  دیوانه بگوید

 شدم کافر دین و مومن به همان چشمانت!که 

 

 مقدمه: 

 شوی عشق دلم؟بشوم یار دلت می

 شوی یار دلم؟بشوم سنگ صبورت می

 شوی مجنون من؟بشوم لیلی تو می
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 شوی درمان من؟بشوم مرهم دردت می

 شوی آرام جان؟ی تو میبشوم وصله

 شوی بایع جان؟بشوم تاجر عشق می

 ساقی دل؟ شویبشوم آن یار دلخواه می

 شوی ناجی دل؟خواه میبشوم آن یار جان

 شوی شاملوی من؟بشوم آیدای  تو می

 شوی ابیات عشق؟بشوم شاعر عشقت می
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 ام سلام.نور دو دیده

گذرد و شما اید چند صباحی میاز زمانی که شما قسمت من شده

هایم! تناید، حضرت می حیاتم شدهمایه حیاتم؛ چه زیبا جان مایه

و شکوه تک  شما زیباترین دلیل برای نشان دادن مهربانی خدا

 هستید. شما همان عطر ناب هل و بادام شعله زردی خالق هستی

 است. هستید که در پس اجابت حاجتی به دل من واگذار شده

 چشمان شما پاکی و نجابت را از مادر خود باران به ارث برده

 از پدرتان ماه!است و زبانتان دلبری را 

است و بدون  گمان فخرالزمان از فخر شما فخر فروش شدهبی

 الزمان خواهم شد.شک بنده از عشق شما فروغ

ترین جادوی جهان است و شما شاهد من! عشق جاودانه

 اید!ی جهانجادوگرترین جادوانه

 ام!ناجی قلب تپنده

معشوق  دلبری را دلبر رباید، جنون را مجنون ستاند و عشق را

بخواند و من را گر بخوانند هزارن شما از آن سرازیر خواهد 

 شد.
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 «من  سر به هوا»

 به این جماعت حسود چه؟

! اصلا ارومیه را داشتنت اغراق کنم من دوست دارم در دوست

 ای برای تو از نو بسرایم.هایم سیراب و شاهنامهبا اشک

های عمان ما از آب های  ناقابلعزیز دلدار! به خدا که گیس

 است. تر است و دستان تو شناگر محتاطیزلال

دانم، شاید هم در پیچ و خم زلف کسی گرفتاری که اصلا چه می

 گیری.سراغی از ما نمی

 این روزها یک پارچه پریشانم!

دانم واقعا با دیگرانی یا من؛ باز از فرط  جنون توهم  خیانت نمی

 ام.زده

 ا زار!حالم زار است، به خد

ریزد، با ای از او فرو میی متروپل که هربار گوشهمثل ته مانده

 شوم. هر تکانی در خودم هزار تکه می

 گوید:مادر می

گردی جانت را ای، دنبال قاتل میها شدهشبیه شَر فروش -

 بگیرد. 

 گوید.راستش را که بخواهی راست می
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ابان دراز بکشم دست خودم نیست؛ اگر میل دارم بر تن خسته خی

و منتظر بمانم تا کسی از سر لطف جرات کند و مرا زیر 

 های ماشینش با کف خیابان یکی کند.لاستیک

ما هربار که  دیوانگی؟ نه، گمان نکنم! دیوانگی به ما نیامده.

دخترک گیس بریده »دیوانه شدیم، لب بر ما گزیدند و گفتند: 

 «لااقل فکر آبروی پدرت باش.

گویم به ری گفتند. دل به این و آن نده، ندادم! راست میگفتند... آ

 خدا! این دل  ما خودش پی تو آمد.

هایت سفت و سخت با حال همین سر به هوا، به هوای  قول قسم

ترسد رو سیاه عقلش شود. منطقش در افتاده است. هی می

 حضرت محبوب حواست باشد مبادا از عشق بیزارش کنی!

 

 «خار قلبمگل بی»

 جان  دلبر، سلام.

برم و از توی  ها امروز دستم را به سوی قلمم میپس از مدت

 نویسم.من، می

دانم خبرهای جهان به کدام سو مایل است؛ اما این را بدانید نمی

گونه  که تک خبر حال جهان  من، بودن شمایی است که ابراهیم

 جهنمم را گلستان کردید.

تان ماورای های از ته دلآن خنده درد قلبتان به تنم. در خبرید که

 گرداند؟جهانم را زیبا می
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 است؟ تاب گرداندهخبر دارید که کهکشان ابروانتان مرا بی

دانید که هوادار خون شریان یافته در خار قلبم میگل بی 

 هایتان هستم؟رگ

شد که دلدار با وفایم! ای کاش تا ابد مال من بمانید و ای کاش می

 ز در کمال ناباوری تا ابد باهم بمانند.کبوتر و با

 ام!ناجی قلب تپنده

 ی ساحل دلم هستید آشنا کرد.دنیا مرا دیر با شما که تک جزیره

باره بر سر منی به راستی که شما همان بارانی هستید که به یک

 بارید.ترین کویرم، میکه لوت

 جان در طلب من!

تان گرد و سایه به سایه با شما باید از این حال دیوانگی دربیایم

 جهان را بگردم.

 یوسف کنعان من!

 نهایت خواهم پرستید.وار از صفر تا مثبت بی من شما را فرهاد

 شهسوار من!

این را بدانید و آگاه باشید که گر شما شب شوید ماه شوم؛ گر  

 دریا شوید ماهی شوم و گر شاملو شوید آیدا شوم.

 تو بهتر هم مگر داریم؟راستی به شما گفته بودم که از 

ام، این را بدانید که اگر هفت آسمان و فلک جمع شوند گر نگفته

 و بگویند:
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 است؟ بهترین شخص جهانت چه کسی -

 ها نام شما را خواهم گفت.با افتخار به آن

تان بگردم! شما قربان بودنتان بروم، دور آن مردمک چشمان

هستید. باشد که در دل ما زیباترین بهانه برای ادامه دادن حیاتم 

 تا به ابد ماندگار شوید.

 

 «رفع ابهام»

ی هرروز من، بدون شک تویی هستی که در ترین دغدغهقشنگ

 آیی.هایم همسان تبسمی دلبرانه پدید میپس تمامی غم

ای تردید عشق، تنها ترانههای تار زندگی من! بیی شبدیوانه

 جنس اغما خواهی رفت. است که با هربار شنیدنش به یغمایی از

پناهی به من پناه دادی و درمانی از ام! تو در بیناجی قلب تپنده

ام که پس از سوختن جنس ققنوس پدید آوردی و من، تنها ققنوسی

 دوباره برای متولد شدن جان داد.

دگر از هیچ چیز نخواهم ترسید؛ زیرا که خدایی از جنس 

 هد داشت!ی مرا خوامهربانی تو هوای دل دیوانه

قرارم من شما را از صفر تا حد مطلق های بیحضرت متن

دوست خواهم داشت و بدون شک در پس رفع ابهام این عشق، 

 چیزی جز عشق باقی نخواهد ماند!
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 «پاییز»

 هام کنار زدم و گفتم:رنگم رو از روی چشم موهای مشکی

پاییز خیلی دلگیره، اصلا دوستش ندارم؛ چیه همش برگ،  -

 رون و...با

 با تمسخر ادامه دادم:

 ها!کنون روی برگ خشدست تو دست یار خش -

 ای زد و گفت:خندهتک

گی از پاییز خوشت دونی، اولین دختری هستی که میمی -

 نمیاد؟ برای من خیلی عجیبه.

 اعتنایی گفتم:جوابی بهش ندادم و با بی

 پاییز برای من جزئی از هیچ  پوچ ! -

 م و گفتم:نگاهی بهش کرد

 تصور تو از پاییز چیه؟ -

 های تو آسمون گفت:مکثی کرد و خیره به پرواز کلاغ

شاید اگه پاییز خواننده بود و صدای بنان رو داشت عاشق اون  -

ی ناز با دل  من گه ای الههشدم که تو اوج  غم میاش میتیکه

ب اند در ششده شد آهوان گمای از شعر بود میبساز؛ اگه تیکه

 برگشت.دشت، آه از آن رفتگان بی

 ابتهاج؟ -
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داوینچی  آره. اگه پاییز نقش  روی بوم بود به حتم نقاشش -

شد و شد و اگه هم طرح، طرحش روی قالی کرمان حک میمی

 ی دیبا! شد پارچهبود مییا اگه پارچه می

 گم:با ذوق می

 چه خاص و قشنگ! -

هاش نزدیک نج رو به لبگاوزبان و بهارنارفنجان دمنوش گل

 گه: شه و با لبخندی میکنه که خمار از بوی دوتا پرَ ه ل میمی

آره جونم، پاییز یه آدم تنها و غمگین هست که در عین اسیر  -

 بودن ملتمسانه غریب، صبور و مهربونه.

 شن.کنم که موهام یه وَری میسرم رو کج می

 های تنها مهربون نیستن؟یعنی آدم -

 گه:کنه و میمزه میذره از دمنوش رو مزهیه 

دونی چقدر سخته یه طرفه مهربون باشی هستن، ولی تو می -

رو ببین،  بینی؟ موهااز طرف نمی درحالی که هیچ عطوفتی

 سفید شدن از دستش.

ای که نشون از رسیدن مهمون کنه و با صدای گرفتهمکثی می

 ده:داد ادامه میناخونده به گلوش می

و به قول مهران مدیری متهم ردیف اول این داستان به کل  -

درام، پنهون کاری طرف مقابله؛ چون این بدقلق عشق زمانی به 

 رسه که بشه و بتونی به زبون بیاری!اوجش می
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کشه و حالا وای از زمانی که ولی اون یه لیوان سکوت سر می

 گذارن.بفهمن عاشقی یه موی سیاه تو سرت باقی نمی

چرخم و به اونی که خیره به رقصیدن تانگوی باد ه طرفش میب

 گم:ها هست میو درخت

 یعنی تو هم توی مسیر یه طرفه افتادی؟ -

 گه:کنه و میاعتنایی به سوالم میبار بیاین

ذره شد من وقتی که ذرهاگه پاییز نویسنده بود شاید نه؛ حتما می -

کنم تا بشه ا تزریق میهی وجودم رو تو واج به واج کلمهشیره

 تر نفس کشید. بعدش عمیق

دونی چی شد؟ شدم هر سالش؛ ولی میشد من و من پاییز میمی

ی ما بود و رفت و غزلم چشم به راهش نگران شد، دلشوره

 دلارام جهان شد.

 رو چشم به راه کرد؟ دونی واسه چی رفت و غزلتنمی -

 کنه:گونه زمزمه مینجوا

 ها سختی ندانم.ندانم که ندانم، جز این ندانممن ندانم که  -

 

 «متانویا»

 متانویا عزیز، سلام.

 زین نامه، ششمین نامه از قلبم به سوی قلب گران قدرتان است. 

 اید؟حال و احوال روحیتان شکر خدا خوب است و رو به راهی
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 آخر مگر می شود من باشم و حال شما خراب باشد؟

قبل را گفته باشم؛ اما در پس این  شاید اندکی مغرورانه جمله

 جمله هزاران حرف و سخن نهفته است.

ام بسی کوتاه بود؛ اما معنایش طوماری به درست است جمله

 بزرگی دماوندیه است. 

 من یک تو می گویم و تو، هزاران تو بخوان! 

 ها بخوان! من یک جانم گویم و تو؛ جانم

ها در پس تمامی اینگویم و تو بدان من مراقب خودت باش می

 هزاران عشق نهفته است؛ عشقی آمیخته شده با عشق!

 

«QRS» 

هایم شما زیباترین دلیل برای وارد شدن ضربان قلبم عزیز متن

 هستید. QRSبه حالت 

شود و خون های قلب انسان آغاز میدر این حالت انقباض بطن

 شود.های بدن پمپاژ میبه دلیل تمامی سرخرگ

وار از صفر تا مثبت ی دلم، من شما را ریاضیپمپاژ کننده

 دارم.هزاران مول دوست می

ها آمده است دوست من شما را بیشتر از هر عشقی که در کتاب

 دارم!می

 شوم!تان میی دلتا زمانی که شمع باشید پروانه
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 شود دل به دل من بدهید؟باب دلم، می

 ام بشوید؟شود همراه ابدی زندگیمی

 رآنچه در قلبم هست را به شما بگویم؟شود همی

 دارم.محبوب من! من شما را به دلیل دوست داشتن، دوست می

من شما را در تمنای صبح، در تلاطم شب، در زیر نور ماه، در 

 دارم.دل کویر و در هرکجای این جهان دوست می

ی کلام بگویم، کاری خواهم کرد که در دیوار فوادم، خلاصه

 را در یک قاب ببینید.خودم و خودتان 

 

 «چند صباحی دلدادگی»

 کفایتی، رنجی سر ریز؟مفهومی آغشته به بی

 شده از تالم و دردی معشوق شده از زمان!

 به راستی به کدامین ره سر باید جست؟

 سیاهی مطلق یا سپیدی شب صفت؟

 ی شهر شه شاتر چه بر سرش آمد؟دختر دلداده

 کش شب درید.رگ زوزهفواد، دیوانه صفت دخترک را کدام گ

 معشوق زلیخانشان شهر را چه به عشق؟

 ی شهد زمون شدن چه ماند؟از آن همه شهره

 چند صباحی دلدادگی...
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 سرایم.نویسم و میای میتر از نیچهتر از مبهمی و نیچهمبهم

 ام و هدایت در ره هدی...صداقت در پس صادق شده

 فروغ را چه به دلدادگی ابراهیم گلستان؟

ی دانی، گویی حافظ تو را شاخه نبات سروده و نزار قبلیهمی

خود دانسته و من در پس تمامی القاب زمانه لقبی از جنس جان 

 ام!دلبر برای تویی که جان من بوده و هستی، داده

 

 «پوچ»

 دلبر! جان

ی لیلی ام فرهادی مست شده از بادهدر پس توالی زندگانی

ز هر زمان و ساعت دگر در فراسوی تر اگرید و من، بردبارمی

 ام.زمان نشسته

ای از تعشق در قلب بیچاره شده تر از همیشه با تک جوانهخسته

 از رنج عشق.

آنکه بگویم به سراغ اویی خواستم از توی  من ننویسم؛ اما قلمم بی

هایم تواناتر از هر که از آن من است آمد و من، در ناتوانی

 زمانی توانا شدم.

برای شاملویش باشد، شهریار برای ثریا و من برای تویی آیدا 

 که از آن منی...
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ترین حالت شاملو شده از رنج فروغ ی من، تو را در حافظقبیله

آویخته شده از دار صادق، دوست دارم و در پس این عشق چه 

 ها که گفته نشده است.ناگفته

ای پوچ شده اند و ما در ره عشق،های دنیا در ره تو هیچزیبایی

 بیش نیستیم!

 

 «افسانه»

 جان در طلب او سلام.

نویسم و هیچ پاسخ از شما ای است که میاین چندمین نامه

 کنم.دریافت نمی

 گویم که جان  دلبر چه خبر از احوالات دلتان؟می

از آخرین زمانی که حال و احوالتان رو به راه بوده است بسیار 

 دگر برای همیشه خوب شوید!ها گذشته، کاش این بار زمان

گمان جز چشمانتان، هر گذرد؛ اما بیدانم چه در سرم مینمی

فکر دگری حرام است. چشمان شما تنها فرص واجبی است که 

 باید ممکن شود.

کنم که از آن همه غرور دگر نامی به هایم باور نمیحضرت متن

ها همیان نیامده است و گویی آن دخترک مغرور نشان شهر افسان

 تنها عاشق بانویی به جامانده است.

راستی گفته بودم که تمام شما از آن من، مال من، جان من و آن 

 من است؟
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هایمان بسیار است و طول نامه و زمان کم؛ بنابراین شما حرف

 اید بشنوید و بخوانید.ام را آنچه که دوست داشتههر آنچه نگفته

 دار شما: آشفته بانو.دوست

 

 طلب او، سلام.جان در 

ای خواهم بگویم. قلمم گویی به خلوت کدهدانم چه میبار نمیاین 

های شهر پس از هجوم قوم مغول تبدیل شده است از جنس بیغوله

 ام.ترین بیغول این بیغولهو من بیغول

گویی آن همه عشق ناگهان به سکوتی از جنس فریادهای یک 

 لال تبدیل شده است. 

دگر توانی برای جنگ با عشق ندارم و شاید هم تعشق دگر تاب 

 دانم! مرا ندارد؛ نمی

دانم پر گر به دست خودم باشد تمام خطوط این نامه را با نمی

 خواهم کرد.

ترین ای که در غیاب دلدار به دیوانهام؟ آری، دیوانهدیوانه

در  از کوی یار به گرد جهان خواهد گشت و ی دل بریدهدلداده

 کند. نصف جهانی از جنس جهان، یار را پیدا نمی

یتان چند وقتی است از تویی جانم، حواستان هست که آشفته بانو

 ای ننوشته است؟که مال او بوده

به راستی مرغ بارانم از آن همه غوغای فروغ زمان، چه چیز 

 جز سکوت باقی مانده است؟
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ر هم که شده با شود برای یکحضرت دریای وادی دلم، نمی

 است خدا را چه دیدی شاید شد، اتفاق بیفتد.

جان دلبر، یک جان بیشتر ندارم؛ اما در ره تو یک جان که نه، 

گاه خواهی دهم؛ کافیست تو مرا طلب کنی و آنهزاران جان می

کند. من دید که چگونه آسمان شهر پر از منی است که پرواز می

ی دلدادگی بار مرا از کوچهام که گر هزارهمان کبوتر جلد تویی

 روم.تر از هر فلان منی میبرنجانی، باز به سوی تویی که فلان

هایم حواستان هست که نبودتان خون شریان یافته شاملوی متن 

هایم را خشکانده است؟ حواستان هست که آیدای دلتان به در رگ

 آرامی درحال فراموشی است؟

و در ره منی که مال شما لطفا کمی جلوی قلبتان سر خم کنید  

 هستم، عجله کنید.

 

 «دیبای دلپذیر»

 دلگشای دلم!

زیبایی تو، دیبایی دلپذیر شده از هزار تو  شهد فایق زمان است و 

 ترین شاهد شهید شده در شهر دل  شما.من، شاهد

 ی من!استورگه

دانم در برابر این همه عظمت عشق چه بگویم و چگونه نمی

قلمم جاری کنم؛ اما به جان تویی که تک احساسم را بر روی 

 خورم که شما را که شریان واژگون شده جهان منی، سوگند می
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وار تا ابد و یک هزار روز که نه، تا در قلب من هستید را دیوانه

هزارن هزارن ابد و یک هزار روز بپرستم و در ره شما فروغ 

 که نه، جان فدا شوم.

 تصدق نگاه کهرباییتان بگردم.

 دور دلبر بودن هر دلبریتان، هزار بار بگردم الهی.

 حضرت من!

 تو به گمانم شهریاری از سمغ هفت آسمانی.

 اند در برابر عشق.ها گویی حقیر شدهدانم، واژهنمی

 ی من؛ به خدایی خدایمان قسم دوستت دارم!ی من، کعبهقبله

 

 «پایان پاییز»

ی اثری از چهرهیلدا جان اگر بر سر راه آخرین پیچ پاییز، 

وفایم به چشمتان خورد به جناب باد بگویید در گلگون معشوق بی

های دیگر، چشم تر از شبگوشش زمزمه کند من امشب طولانی

 به راهش هستم.

ی آخر رسیده، یلدا جانبه محبوبم بگویید حالا که پاییز به کوچه

 وقت آمدن است.

برسان دوای ما  یا رب»ی ذکر به او بگویید از بعد رفتنش چله

ام تا شاید دلش به حالم بسوزد و بیاید تا دوای دردم گرفته« را

 باشد.
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ام بانو جان، به عرضش برسانید از بعد رفتنش لبخندهای طولانی

 را با خود به تاراج برده.

شود؛ اما از طرف من در آغوشش بگیرید و در زحمتتان می

تاریک آسمانم، سپیدی خوابیده در آغوش »گوشش زمزمه کنید: 

ای، ی آخر رسیده و تو هنوز نیامدهی نارنجی پاییز به خانهقصه

برگرد که اگر آتش سرمای زمستان بر این فاصله شعله بکشد از 

 «ماند.من جز چند ورق پاره شعر و خاکستر، چیزی نمی

  

 بانوی پایان پاییز!

اگر زحمت بازگرداندن یاقوت سرخ انار من برای آمدن پیش من 

اش را ببوسید و به او علل می کند معطل نکنید، فقط گونهت

 «ترین غم من، دوستت دارم!طولانی»بگویید: 

 

 «فراموشی»

 هایی که فراموش کارن متنفرم. از آدم -

 پرسید: گذاشت، درحالی که موبایلش را روی داشبورد ماشین می

 کنن؟ منظورت چیه؟ چی رو فراموش می -

هایی که من رو از یادشون بردن منظورم خیلی واضحه، از آدم -

 متنفرم، انگار نه انگار که یه زمانی با هم برو بیایی داشتیم. 
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خش رادیوی قدیمی  ماشین به صدای قطرات باران با صدای خش

کند؛ با همان آید و بغض را در گلویم متولد میرقص در می

 دهم: بغض ادامه می

ها کنن متنفرم، اینایی که گذشتشون رو فراموش میهاز آدم -

ها دن. گذشتهها گذشته رو سر میهمونایین که اشعار  گذشته

مونن؛ مثل شکافی که چاقو به گذرن، باقی میهیچوقت نمی

 کنه. پوستمون هدیه می

کند و به ترافیک و بخار شیشه را با آستین پالتویش پاک می

 کند: م زمزمه میزند و آراها زل میماشین

 ها گذشته.گم گذشتههام که میولی من هم از همون آدم -

 دارم: ام برمیزنم، دستم را از زیر چانهپوزخند می

شه که اطرافیانم انقدر در اشتباه از تو بعید بود. باورم نمی -

 باشن؛ بگو ببینم، اون رو فراموش کردی؟ 

 م را کامل کردم: اکه دروغی تحویلم بدهد جملهقبل از این

دونم فراموشش نکردی، شعار الکی نده! هنوزم روشنایی می -

 های فراموش کار نیستی. کنه، تو جز آدمقیافش کورت می

ها انقدر نامردن که گذشتشون رو با تموم خوبی و بدیش بعضی

کنن. من خیلی زنده دفن میهاش رو زندهکنن و آدمفراموش می

رو ندارم که بیاد سر قبرم و برام فاتحه  وقته دفن شدم، فقط کسی

 بخونه؛ این باعث شده که من دیگه از فراموش شدن نترسم.
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 «من  عزیز»

 تر از جانم، سلام.من  عزیز

شکنند؛ اند و باز هم میات را بسیار شکستهتاکنون فواد دیوانه

 آخر کار قلب شکستن است.

 ای.دانم جانکم، خستهمی

کند و آن که تو را بشناسد قضاوتت میرسد بیمیهر که از راه 

 زنند؛ اما من جانم، تو کم نیاور!هزاران انگ به تو می

نصیب دل و روح تو باشد. بگذار این بگذار دوام آوردن هنر بی

ی توانند تو را قضاوت کنند. تو پروندهوار تا میمردم جنون

 خرامان بچین و حق را رعایت کن.خودت را خرامان

هر کجا که احساس کم آوردن در تو غلیان کرد، کمی استراحت 

 تر برخیز.کن و پس از آن قوی

 یادت نرود تو، تایمازی از جنس باران؛ نرم، استوار و عاشق!

ام، مبادا کم بیاوری و ام، من به تو اطمینان کردهدخترک پاییزی

 خود را کوچک بخوانی.

به حرف دیووانگان این  پنداری زیبایی، پستو فراتر از آنچه می

گویی مردمان شهر گوش نسپار و خود را اسیر لهو و بیهوده

 نکن.
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 «حضرت عشق»

 حضرت دریای وادی دلم، سلام.

ام، راستش را بخواهید دل کوچک شاملوترین مرد آفتاب سوخته

 ام برای تلاطم نگاه سیاهی صفتتان، تنگ شده است.و درمانده

مان اتاقک نمور و سرد راهروی گویم منظورم هتنگ که می

 آسایشگاه دل خستگان است.

 به راستی دل خستگان چه شد؟

 چه کسی از جان  دلبر جز من و تو، خبر دارد؟

ای را روزها در ذهنم هزارن بار آیدای مردهجان دلبر  آیدا، این

های حیات، به یغمای آورم که شاملویش خسته از تالمبه یاد می

 سکوت رفته است.

 ملوی من...شا

ها را گر بخواهم از شما سخن بگویم هزاران برگ از این نامه

تان پیش کشی کنم؛ اما چه کنم که سخت باید به چشمان کهربایی

ام و خستگی تابی برای شرح حال در بند درد زندگانی، خسته

 بیشتر نگذاشته است.

، امی فواد دیوانههای شریان یافتهابد من، در فراسوی تمامی رگ

 یمان هستید.شما تک آئورت دل کوچک شده

 نقطه، پایان نامه.
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 بسم رب عشق

دانید که در غبار دلتنگی فرو تصدق انار دلتان بگردم من، می

 ام؟ ام و جانم را در گروی جهانتان جا گذاشتهرفته

نمای من، روزهایی که در دوری شما گذشت، کمی جام جهان

 بیش از پیش مرا از غم گذر داد.

 دلیلم هستید؟های بیسفر دیوانگیدانید که همراستی می

ی ما را به تپیدن وا جنبهدانید که خمر نگاهتان قلب بیمی

 دارد؟می

چون همای سعادت بر سر منی که از دار دنیا خبر دارید که هم

 اید؟ام بیچارگی بود، نشستهسهم زندگانی

ه تعشقی است، های امروزی تهی از هرگونستون فقراتم، زندگی

 شود با ناز و نوازش روحتان کمی مرا نیاز کنید؟می

 شود از من فروغی به وسعت زمان بسازید؟می

 شود در تمامی سر سراهای عالم تک سرای جهانم شوید؟می

شمارم را عذر به تقصیر کنید و در قلبتان به های بیسوال

 ی تک بغض قناری به من جای بدهید.اندازه

، این است که گر در شب مَن، شمع کلام آخر این حوای آدم شده 

 شوید شاعر شوم و بر سرتان شیدایی کنم.
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 بسم رب الدرد

توانم تو را که جان این آخرین باری است که می»گویند: همه می

 «منی، در آغوش بگیرم.

 های بسیاری برای نگفتن دارم و بس!حرف

رسیده و آغوشت دگر جایی  در فراسوی تلاطم عقیق، شب فرا

 برای دختری که عاشقت بود، نیست.

آورد انگیز آسمان، آخرین بودنت را به یادم میحال و هوای غم

 گریم.است، می و من با چشمانی که اشک به آن شبیخون زده

است  ها رفتهقمری غم از دلم پرکشیده و گیسوانم به تاراج کلاغ

 ویم:خواهم به تو بگبار میاما این

 دلمان کردی؟گر در پی دل ز ما بودی، پس چرا بی -

توان مرهم کند و تو، چه ی من! تنها درد را عشق میبه عقیده

 رحمانه عشق را بر جانم درد کردی.بی

 ام، عشق شد.درمان زمانهبدون شک تنها درد بی

مردان را شکار کردی و با باخت چه ناجوانمردانه بازی جوان

 بر هر آنچه پیش از تو بود در دل من!خود تاخت زدی 

بر که دل بر هر که گویی غم دانم چه بگویم دگر... اما غمنمی

 زند.هایت را جا میشود و در همه جا غمنه، قنبر می

باشد که نه غمی در دلمان آوار شود و نه مردی بر زخممان، 

 شاداب شود.
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 «هایمشاملوی متن»

 لبم، سلام.های ناتمام قجناب شاملوی شعر

قرارم رشد کرده بود را از ریشه در پس این روز آنچه در دل بی

 مندی خاکی از تو، گلهسوزاندم و حال تمامی ساکنان این سیاره

 اند.شده

های متمسخر دیار دخترک شهر افسانه، خسته از تمامی دلداده

 گرید.زمان، می

 دلم را بچین.نشان های آبیدین و ایمانم، حداقل بیا گلدلبر بی

هایی که با سمر خلت در دل خود بنشاندم را از آری، همان گل

 ریشه بسوزان.

تر از ما گر کسی بود؛ ما را به جرم دلداه نبودن در ره دلداده

هایی که عشق، بسوزانید و اگر نبود مرا به قداست قلب

 توانستم بشکنم و نشکستم، به حال خود رها کنید.می

 تر از هر پایانی بود.پایانبیای که پایان نامه

 

 «خدا را چه دیدی»

 خدا را چه دیدی، شاید شد.

ی من برسم یا شاید هم توی ی تو، به توی دیوانهشاید من دیوانه

 من به من تو برسی.
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خدا که بخواهد حتی اگر تمام ملائک، زمین و زمان »گویند: می

بخواهد تمام  هم دست به دست هم بدهند، تا ما بهم نرسیم، او که

 «است.

گر قهاری است که هیچکس و هیچ چیز خدای من معجزه

 ی او شود.تواند جلودار خواستهنمی

خدای من خواست که زلیخا و یعقوب هر دو در ره رسیدن به 

یوسف او کور شوند؛ یکی را عنایت کرد و شفا داد و دیگری را 

 به حال خود رها کرد...

ام هم که شده در طول زندگی شود برای یک بارخدای من، می

 مرا به اوی من برسانی؟!

شود تمام فرضیات خلقتت را به هم بریزی و مرا به او می

 برسانی؟!

ی عشق حیران شوند و بدانند که اگر تا تمام مردم شهر از معجزه

 شود.تو بخواهی هر ناممکنی ممکن می

تا تو  نمایمهمتای من، خواستم بگویم من آنقدر صبر میخالق بی

 ات برداری.خود پرده از معجزه
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 «هجر دوری»

 ناز و نیازم، سلام.

است در  هجر دوری شما، زیبایی ستودنی گل همیشه  مدتی

است و حال دخترک سمر  بهارتان به تاراج خار مغیلان رفته

 است. ای خالی از سکنه شدهها، خانهافسانه

شوند و ش میها در غیاب ساکنانشان، خموخانه»گویند: 

 «میرند.می

 ای بیش نیست.اش، مخروبهگشای زمانههم در نبود دل دل من

مُهنیای  جانم، رگ بدون خونش و شش بدون هوایش شاید دوام 

بیاورد، اما این را بدانید که شب دل من بدون تک ماه 

 آورد. اش، یک ثانیه هم دوام نمیزندگانی

پایداری، اما دوام معنای دانم که در زبان شما دوام یعنی می

 است؛ آری من، دوامم.« من»

ماهم، کس نفهمید چگونه بیگاه، هیچپایداری مطلق که هیچ

 ماندگار شدم.

حال اما قصه این است که ماندگاری را چه تعریف کنی؟ حال 

 کسی خوش نامید؟ لبخند را چهخوش بی

واقعیت  تر ازبینیم به ما نزدیکشاید که هرآنچه که در آینه می

مان، در همین حوالی در پی های زندگانیهست و تمامی کلیشه

 مرگ رستم، جان دادند.
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است، میمیرند و  شان به آن بستهها در خانی که جانی انسانهمه

های هایمان بسته به خانما تک جاندارانی هستیم که خان

 مان هست، هستیم.هایمان که همان حاکمان قلبزندگی

 

 «هیس»

 خترک ساکت شد، چیزی برای گفتن نداشت.د

 کرد، سخن گفتن برای او سخت شده بود.احساس خفگی می

از هر طرف محاصره بود، با چشمی خیس و قرمز به آسمان 

 خیره شد و ناله زد:

صدا هر شب سهم من ی بیاین عادلانه نیست، بغض و گریه -

 شده.

 .ادامه نداد، او در تنهایی خودش محاصره شده بود

توانست نفس بکشد، شاید کسی خوشش نیاید که او نفس نمی

 بکشد.

 ای گفت:دخترک سرش را پایین انداخت و با صدای گرفته

 حق من از زندگی کردن سکوت بود نامردی دیدم و گفتند: -

 هیس. -

 درد دلم را خواستم بگویم، گفتند:

 هیس. -
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همیشه تک کارهایی که در حقم شد سکوت کردم، چون برای تک

 «زنند.هیس دخترها فریاد نمی»در گوشم خوانده بودند: 

 

 «آبی»

 گفت:عجیب رنگ آبی را دوست داشت، می

ده، ده، بزرگ نشون میها رو پاک نشون میرنگ آبی آدم -

 مظلوم و قشنگ، پاک و زلال. 

 گفت:می

فهمن چقدر شی، دیگه همه میآبی بپوش، با آسمون یکی می -

اصلا کسی تا حالا بهت گفته به جز قلبت، خودت قلبت آسمونیه، 

 گم:هم آسمونی؟ اگه نگفته من می

ی آبی من، وقتی قلبت آبی آسمونی باشه و بزرگیش اندازه -

 ای. آسمون، یعنی فرشته

 گفت:هایش، بعد میگرفت از حرفام میخنده

 ام که یک فرشته مال منه.حالا ببین من چی -

هایش، نشست، شاید هم حرفه دل میهایش عجیب بسازیتشبیه

 دانم.نمی

شود که دیگر خبری ولی امروز و در این لحظه، چند سالی می

 از آن آبی به رنگ دریا نیست.

 نفتی، درست همانند مرداب.شده است نفت شاید هم آبی
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 گفت:شاید حالا اگر بود می

ها،  ولی خبری از زلالی شدی شبیه آسمون شب، هنوز بزرگی -

 پاکیت نیست. و

زدم و تنها با گله هایش، لبخندی نمیشاید دیگر در پاسخ به حرف

 گفتم:می

 آسمون تا وقتی زلال و پاکه که آسمونش خدا داره.  -

 را به خاطر داری؟« تو خدای زمینمی.»تکه کلام 

وپر، بالی بیام یک فرشتهتو خدای زمینم بودی، حالا من شده

رنگش به حال  ه هر شب دل تیرهدرست در مرکز مرداب شب ک

گوید تا بخیر می هایش شبسوزد و به ستارههای شب میستاره

 مبادا دلشان از تیرگی شب بگیرد.

 

 «آشوبگر»

 اندک سخنی برای شما که نیستی.

 سلام بر شما آشوبگر دیار دنج وجودم.

مراد است؟ طالعتان سعد است؟ چشمان  حال دل بیمارتان وفق

 ور است؟ عیارتان من

های من است که احوالتان خوش باشد و پاسخ پرسش دلم روشن

 موافق.
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دانم چه پاسخی از جانب شما اما در عوض سوالی دارم که نمی

تابم را رام کند. ذهنم بسیار در تکاپو است که بی تواند دلمی

 « .بله»کند و یا دلم را خوش می« نه»پاسخ 

 آن سوال بدین شرح است؟

 یار خوش قد و قامتتان بیش از من عاشقتان است؟آیا  -

 «نه.»اگر بگویید: 

آورد و با یک دلهره، در لذتی شیرین و آنی مرا به وجد می 

دهد. یقینا برای هر همان آن، جایش را به شوری اشک می

اش او را در عاشق پیشگی برتر عاشقی دلچسب است که معشوقه

دار و خلقم دید غیرتم خدشهتراش بداند، لاکن، بیاز رقیب عشقی

کافی با  تان، به اندازهآید. اگر بدانم که یار عزیز دردانهتنگ می

خاطر کند و دل کم طاقت شما را آزردهزهر عشقتان تب نمی

را به سمت قلب من نشانه « بله»انجامد و چنانچه لبانتان کلمه می

 کند وگیرند، بیش از پیش حسد، جسد مفلوکم را تسخیر می

هایی از آورد. سوداگی نفسم را به تنگ میعرضهاحساس بی

 «تو برای نگارت کم گذاشتی.»قبیل: 

دارند شب و روز کنند و مرا وا میبه چشمانم اشک را حاکم می

 ام را نفرین کنم.مرده خود دل

گویند به هر جهت، من به پاسخ شما خواهم گریست. راست می

های فاضل آشوبی شود؛ به دلبه هرچه بخندی سرت آوار می

جوابت هر چه باشد، بر »خندیدم و خود دچار مصرعش شده. 

 « گریم.سوال خویش می
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ی دلم را در برتان گشودم، حقیقت را اصلا بگذار حالا که سفره

 بگویم. 

ی قلب ابله من هم ماند، از شما که خود الههن نمیاز خدا پنها

کنند و گری میهستید، پنهان نماند. به کل این ایام چشمانم یاغی

اندازند. دریای شوری که زیرش را دریای شور به راه می

اید گرفته و به اقیانوس تحسر و هایم پاشیدههایی که بر زخمنمک

 است. اید متصل شدهیاسی که به راه انداخته

تر خندید به حال من؟ عیبی ندارد؛ بلندی من، میخوش خنده

دارم، حتی وقتی که به هایتان را دوست میبخندید، صدای خنده

 خندید.این حال زارم می

اما لااقل کمی انصاف داشته باشید و به چشمانم حق بدهید که 

چنین رسوایی را به بار آورند. این زوال، حسرت و آه دل هر 

کند، چه برسد به دل کوچک بخت برگشته و را آب می سنگی

صاحب مرده ما. دلمان که جایش تنگ آید، چشمانمان حیثیت و 

گیرند. چشمانم را هم که گذارند و آبغوره میآبرو را جا می

اند. اصلا اگر مثقالی عرضه عرضهشناسید؛ بس بیخوب می

اینطور ما را  دیدند که الحال،شدند و شما را نمیداشتند کور می

گرفتار و آواره کنند، اما چه باید کرد؟ آب ریخته شده را 

 شود سنگ کرد.شود جمع کرد و دل خون شده را نمینمی

گونه بلا هایم از پس جور چشمانم؛ شما چرا اینبگذریم از گلایه

 را به دامانمان گره زدید؟
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فدای گری کردم و سمرقند و بخارا را به مگر کم از حافظ لوطی

خال هندویتان نبخشیدم؟ مگر کم از فرهاد به پای پیمانم مردانه 

ایستادم و کم از مجنون در قعر چشمانتان دیوانگی کردم؟ مگر 

کم از شاملو در تمجید عشقتان تن لخت ورق را خط خطی کردم 

 ها از نرگس عشقتان مدهوش شدم؟و کم از دائم الخمر

هیچ کدامشان مثل من در ام، ها عاشق بودهمن حتی بیش از آن

 سرمای نگاه و لحن معشوقشان نسوختند. 

من سوختم از آن لحن سردتان به هنگام خداحافظی، من سوختم 

از سرمای خانه وقتی که تنها شدم، من سوختم از سرمای 

، من سوختم؛ من سوختم اما چشمانتان که تابستان را یخبندان کرد

روم، مثل مجنون فرو میباز هم مثل فرهاد در خواب شیرینتان 

کنم که جان از کف دهم و رسم حافظ پیش آنقدر زاری می

آن سفر کرده که صد »کنم. تان میگیرم و دعای خیر را همرهمی

 «قافله دل همره اوست/  هر کجا هست خدایا به سلامت دارش.

های من خم به ای دلبر بیدادگر من، نکند زبانم لال، دلگیری

ها هم از سر مهر و رغبت آورد! این گلایه تانابروان هلالی

ست که از شما به دل دارم؛ در غیر این صورت، من که یبسیار

 باشم که از شما گلایه کنم؟ 

خواهم در این هستی پوچ، آنقدر اشک بریزم و شکایت فقط می

کنم که مبادا در روز بلوا، شما را در حالی ملاقات کنم که از 

 خداوند دارم. ای به پیشگاهشما، گله
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 «شاید، ما»

جان به جان آفرین تسلیم « ما»ی  رسد روزی که کلمهمی

رسد روزی که جمع خوش بارد. میآید، میکند، نفسش بند میمی

گیرد و رایحه وصال مان، بوی پوچ جدایی میدو نفره

 ریزد.مان، با فغان احساسات فرو مییدیرینه

ماند؛ مان به جای میپندهدیاری پر از دلتنگی برای سرخ ت

زند، صدای دو میدیگر دومان بر تار و پود یکهای دوندهنگاه

شود و رنگ بافتنی کنج انباری های شیرینمان لاجوردی میخنده

 گیرد.بی را میبی

آن روزی که تا قیامت سیه خواهد بود، دور نیست. آخر چه 

ند که کهای معشوقی میهای عمرش را وقف دلبریکسی سال

 سری با وی ندارد؟!

هایمان نمانده و آهی در صدای ست که نفسی برای ششمدتی

مان پیدا نیست. گویی بودنت باری مضاف بر روی بریده

 مان است.گاه دو نفرههای این همزیستی و محنتشانه

 بس قلب و سرزمینم.آوینی بر سر زور، یا همان خون

فرت کشیدمش. شاید بدون عشق، عاشقی کردم و عاشقانه به ن

ای که در این کار نهفته حقمان فراتر از این بود؛ به گمانم شبهه

 ی جانمان را به جد کشیده است.است، شیره

که عاشق نیستی انکار تا کی؟ ندامت تا چه روزی؟ چرا با این

ها، ای از رابطهرویم؟ گویی رگهکشیم و نمیراهمان را نمی

 زند.میانمان نبض می



 

 

 35 

 

 

 

 

 

 وانزهرا هزارسی کاربر انجمن دینویسنده: ما | جریده عالم دوام 

Anjman_D1@ 

  

 کبک شدن را از که آموختیم؟ راستی

ی ما کشیده شده وار، روی ریسمان لبخندهای مردهای دشنهکلمه

جیرش از ته دل تا کف سرمان را خونین کرده و آن را و جیر

 دربرگرفته است.

هزار بار هم معترض شوم، دوری تو، تنهایی من خواهد بود؛ 

ی قهقههی با هم بودن میل و سر در هوا، در این جامهولی بی

 دهیم.مرگ سر می

 داند.کی رفتنی خواهد آمد؟ که بازگشتش ناپیدا باشد؟ خدا می

 

 «ریتم تند»

 ام، سلام!ریتم تند قلب تلخ رو به سیاهی

تان بگذاشتم. از خدا که های چهارخانهلای لباسام را لابهشماره

کنم، شاید روزی پنهان نیست از شما چه پنهان، فکر آینده را می

 اهید به من حقیر زنگ بزنید.بخو

کنم مبادا که بیایید و نباشم، خیال همیشه ام را عوض نمیخانه

زنم، روی اثاثیه راحتتان تخت که حتی دست به چیدمان هم نمی

کشم که خدایی ناکرده چشمشان به نبودنتان بیفتند و ملحفه می

 ماتم بگیرند.

ندازد، دست و ها را داخل حیاط بیام روزنامهبه پستچی سپرده

ترسم که مبادا تلفنم آنتن ندهد، خاموش باشد یا که ام و میپاچلفتی

 در دسترس نباشد، شاید نگرانی به دلتان رسوخ کند و به سرتان 
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ها جار زند من گمشده را بیابید و خبر گم شدنم را در روزنامه

 بزنید.

گذارم که شب را چراغی یا که شمعی در پس پرده روشن می

شب آمدید نور کفایت کند و دیدگانتان آزرده نشود و بتوانید اگر 

 ام را ببینید.ی خانهی آراسته به ماتم زدهبه خوبی چهره

های کریستال قلبم است، دقت به راستی، ورودی خانه، خورده

 خرج بدهید تا مبادا تیزی آن آهتان را به فلک برساند.

ما تعلیم درست و  باشد که بهتر از ما جای ما قرار گیرد، آخر

ی از ته دل بر لب ایم، باشد که در نبود ما خندهحسابی نیافته

جاری شود، باشد که مصداق همان خوش به حال دگران شوید، 

 باشد که نباشد خبری از خبرم...

که دیگران  ایگویم، کلمهآغاز و پایان را دیگر سلام نمی

شما و آن دل نفوذ کنم، خدانگهدار گویند را بر زبان جاری میمی

ناپذیرتان، ما که دیگر توان نداریم، استعفا را به نزد الله بالای 

 ایم.سرتان فرستاده

خدانگهدار شمایی که... شمایی که دل ما را به هزاران ترفند 

 شکستید و به روی خود نیاوردید، خدانگهدار شما.

و  چسبانم، هر زمان که برگشتیداین نامه را هم به روی آینه می

ای که از شدت اشک با چشمانتان خطوط لرزان همراه با صفحه

های باز چون آبشار نیاگارا چروکیده شده است را خواندید، چشم

 وار ی سفید را روی صورتم نوازشی مرا ببندید و ملحفهمانده
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قرار دهید، البته اگر بوی تعفن انتظارم را توان تحمل داشته 

 باشید.

 ای؟ه خارم کردهیارب از چ»گفتم: 

 ایبر صلیب عشق دارم کرده

 ایجام فرهاد را به دستم داده

 ایواندرین بازی شکستم داده

 نکن ام زین عشق، دل خونمخسته

 من که شیرین توام، تلخم نکن

 مرد  این میدان دیگر نیستم

 «این تو و فرهاد تو، من نیستم.

 

 «طبیب»

 علیکم بر تو ای آمور من. سلام

رسانم، اینجانب حقیر بعد از رفتنتان به به استحضار می احتراما

زند، یا همان اصطلاحا تپش هنگام مواجهه با شما قلبش تند می

 کند.تر افسار پاره میگیرد و یا سادهقلب گریبانش را می

هایم چنان تو را بوسه باران در تفکراتم به هنگام شب، لب

وار حکم آغوش را وانهام دیکنی، مخیلهکنند که احساس نمیمی

ات کند و من در تمام جغرافیای تنهاییبرای دستانم صادر می

 شوم.پنهان می
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و یادم در یادت نباشد یا حتی برایم  نباشی مهم نیست از برم

خطی نفرستی، همین که گاهی در خیابان نگاهت، رهگذری باشم 

 است. به ولله که کافی

حرف تو آغاز کرد و من علی الحال را با اولین  خدا الفبای بودنم

 شرح حالی برایت مکتوب کردم تا بگویم: 

 خانمان را درمان کن.ای طبیب حال بیمار این دل بی -

در قنوت رکعت دوم نماز صبحم، تو را دعا کردم، سجده آخر 

 رسید، لامروت جانمازم گریه کرد.

 

 «جان خویش»

  ای که گفتی جانم، من حسابم ز همه شهر جداست.

تو همانی که »من همانی هستم که تو را مشرق و مغرب گویم: 

 «تمامت شده است درد تنم.

 گویمت بار دگر، تو همان آن منی درد خوشم

 گرچه نیستش درمان، لیک من خوش هستم. 

 با همان زانوی خم بر حلق من

 کشم نازت جداکنی دردم دوا، میمی

 ای تمام جان من، تو مگر... ؟! 

 کن و دور و برت را بنگرچشم را باز 

 جز همان این جان خویش
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 ای یار دگر! ماند؟ یا که نه یافتهکس دگر منتظرت می

 گونهکه بدین گونه شدی گل

پروا حرف تلخ سرکشی، خبر از حرف که بدین گونه زنی بی

 ست؟کسی

 کنم یک اشتباه.یا که نه من می 

 هرچه بودش، گشت اتمام این خوشی

 فکر تمنای وجودحس خوب فکر به 

 ی ویدر گمانم که شدی همسر بیگانه

 پس که ما هم بشدیم لای کنار محرمی! 

 ها.گشت پایان آن تمام خنده

حال نیز، اکنون شدی سرو بلندای غروری که در تار و پودت 

 تند! می

 آن به وقتی که شدی محرم هوای حس او

 ی این دار و دلیمما که بیگانه

ی هنگامهای در مغز بیقفل ماند، گوشهمنتها حرف و نگاهت 

 این پیکرم

 روی سوزت جدا.گویمت دردم دوا، می

خورد لعل لبت، خورم حسرت به وی، کز تماشای رخت میمی

 جز نبود جراتم! 
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 شوم تنها به خویشروی کز سوی او، میمی

 سخت گشت این روزها، در نبود نام هیچ.

 

 «سوال»

ا تصرف کرده است که چرا یک سوال این وقت صبح ذهنم ر

 های قلب این همه ممتد است؟شعله

 که از دیده رود؟چرا از دل نرود هر آن

 کنان و یار نشنیده رود؟چرا ما ناله

 یا که چرا بوسیدن لبانت گویی که قسمت بنده نیست؟

حتی »زاده: یا که این سوال، چرا به قول آقای بهمن صباغ

های محشری باشیم بیت سوالات کتاب تست کنکور، عاشق که

 «دارد؟

چرا دل من خواست که لیلای نگاهت بشود، عاشق چشم 

 خوان تو باشد؟غزل

رقصد و شود، جعفری میجالیز لیز می چرا با هر عبورت

 گشنیز نیز؟!

تقویم به کنار، چرا نامهربان تو اصلا ننوشتی میلاد عزیز دل 

 من، سه آبان؟!

نارو نزدم، پس چرا و  ای حضرت عشق بنده که هرگز به تو

 ریزد؟!ی ما با هر نگهت به هم میچگونه زندگی ساده
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 شود؟!چرا حالم به جز تو با کسی رو به راه نمی

جواب این سوال را از برم، گوشت را جلو بیاور تا بگویمت و 

قول خواهم داد لبانم به پوست بدنت نخواهد خورد که مبادا 

 ی گناه شوی.آلوده

 شود.که هر ستاره برای دلم ماه نمیپاسخ این است 

ام پایین لبم است که خود یک کشوری پهناور است، چال چونه

 شود؟!در و پیکر فتح نمی پس چرا با بوسه این کشور بی

ای که نتوان ببینم رویت را دگر؟ ای چرا ماسک بر صورت زده

خدا، عامل این ویروس را مرگش دهد عامل و چرا من همانم که 

 ی ساده ولی بسیار مجهولم؟تل و خود مقتولم؟ همان مسئلهخود قا

ام های مخیلهیک سوال بود اما... این تنها بخش کمی از سوال

بود که باز گویش کردم، پس نفس عمیق نکش که در روزهای 

 آتی موج خروشانی از آنان بر سرت آوار خواهند شد.

که هست، اعوذ باا... که چه سوالات درشتی بود، اصلا همینی 

 تنها و فقط تو مالک، صاحب و رب این متونی، ای خدای دست

 من! هاینوشته

 

 «ترانه عشق»

ی هرروز من، بدون شک تو هستی که در ترین دغدغهقشنگ

 آیی...هایم همسان تبسمی دلبرانه پدید میپس تمامی غم
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ای تردید عشق تنها ترانههای تار زندگی من، بیی شبدیوانه

ه با هربار شنیدنش به یغمایی از جنس اغما، خواهی است ک

 رفت!

پناهی به من پناه دادی و درمانی از ام، تو در بیناجی قلب تپنده

ام که پس از سوختن جنس ققنوس پدید آوردی و من، تنها ققنوسی

دوباره برای متولد شدن جان داد. دگر از هیچ چیز نخواهم 

ی نی تو، هوای دل دیوانهترسید زیرا که خدایی از جنس مهربا

 مرا خواهد داشت.

قرارم من شما را از صفر تا حد مطلق های بیحضرت متن

دوست خواهم داشت و بدون شک در پس رفع ابهام این عشق، 

 چیزی جز عشق باقی نخواهد ماند.

 

 «هاآدم»

ها هم به آیند اما قصدشان رفتن است، بعضی آدمها میگاهی آدم

 روند؛ میان این دو فرق است.د اما میآینقصد ماندن می

کنند و ی خود میشوند و دیگری را وابستهها وابسته میآدم

 روند. چون و چرا میشکنند و بیگاهی دلی را می

ها گریان است و روزها بینند که کسی اینجا از رفتنشان شبنمی 

 ای متحرک.چون مرده

سرد بود و  حس،هایی باید چون مجسمه سنگ بود و بیوقت

 ی اول باشیم حداقل مقصودشان را دیگران روح، جزو دستهبی
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گویم نیایید، اما شوند؛ اما دسته دوم... نمیدانند و وابسته نمیمی

 آیید، لطفا بمانید.وقتی که به قصد ماندن می

 

 «معشوقه غریبه»

 ام.ی غریبهسلام بر معشوقه

را پنهان کرد و خشم  هایش باید عاشقیدر حوالی این شهر و آدم

های تر را پاک کرد و چشمانی که از آن را بروز داد؛ باید چشم

 بارد را جایگزین کرد.خون می

در میان این مردم باید جور دیگری زیست؛ به طوری که هرگز 

 ای به تجربه کردنش نداری.ای و علاقهرا تجربه نکرده آن

کجا جار هیچاز من به تو نصیحت، اگر دلت حال خوشی دارد 

هایی که برایت ها، به غمنزن؛ یک روز چشمان همان آدم

 ها ذاتا حسوداند.اند خواهند خندید؛ چون انسانساخته

هاست، تو به نقاب حسادت گاهی عنصر اصلی بعضی آدم

 مهربانشان چشم ندوز.

 

 «من کیستم؟»

 من کیستم؟ این من که میل به پایان خود دارد کیست؟ 

ام تا گرما بخش و فرزند آتشم و از سرزمینی به نام خورشید آمده

 ات باشم؛ اما همه چیز از روزی شروع شد روشنی بخش زندگی



 

 

 44 

 

 

 

 

 

 وانزهرا هزارسی کاربر انجمن دینویسنده: ما | جریده عالم دوام 

Anjman_D1@ 

 

که تو گفتی یخی، من تو را ذوب خواهم کرد و دل به این وصال 

 ندادی.

شدند و این ها همواره به هلیم تبدیل میوای که درونم هیدروژن

کرد، تر میتر و بیشتر و مرا سوزانندهعصبانیت حجم مرا بیش

سوختم، تصمیمم را گرفتم. حالا که یخ رویاهایم با سردی، دست 

روم و با خواهد، من نیز میام زده است و مرا نمیرد به سینه

کنم؛ سپس قلبم را با آن آب بیشترین گرمای ممکن او را ذوب می

اریکت ات نشدم اما تشویم، روشنی بخش زندگیذوب شده می

 !کرد؛ پایان تو پایان من است خواهم

آری، چشم دیدن ندارم که یخ دگری بشوی و من تنهاترین آتش 

برم؛ خاموشم ممکن بشوم، پس با پایان تو، خود را از بین می

 بخارت، جانان من! خوش به تماشای خواهی کرد و من هم دل

 

 «ملت عشاق»

 رسند. اعداد هیچگاه به پایان نمی

شود اعداد به پایان نرسند، با کردم نمیه بودم، فکر میبچه ک

 آمد.ذهن کنجکاوم جور در نمی

بزرگتر که شدم اما ریاضی با دلیل و منطق به همان ذهن 

تر شده بود فهماند که اعداد پایان کنجکاو که کمی بزرگ

 ناپذیرند، درست مانند عشق.
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ی و فلاسفه ای وسیع از کلماتعشق نیز پایان ندارد، مجموعه

ات آمد گوناگون است؛ عشق همانند کرونا، هنگامی که در زندگی

رود یا حتی اگر پی نبردی از شرش خلاص ها نمیبه این سادگی

ات تاثیر شوی، اثراتش برای همیشه روی تنفس هر لحظه

 گذارد.می

 کرونا خانه نشینت کرده است، مگر نه؟

های عشق هم همین رفتار را دارد درست مثل کرونا تو را از آدم

کند و تو به زودی مثل من منزوی خواهی شد و شهر دور می

ها گذشته و تو هنوز بینی مدتآیی، میهنگامی که به خودت می

 کنی. به آن فکر می

ای که چندین سال کند به گونهعشق به تدریج تو را عوض می

شناسی، همانند کرونا که تو را نسبت به را نمیبعد، اکنون  خود 

 تر کرده است. گذشته زود رنج

دارد، گاهی تو را با خود به ژرفای عشق تو را به خیال وا می

برد، درست مثل ات میهای فتح نشدهاقیانوسی آرام یا به قله

کرونا با این تفاوت که او تو را به جای بردن به اقیانوسی آرام 

ات برد که بوی آهکش دیوانهدو متری زیر زمینی میبه ارتفاع 

 کند.می

کنی، حتی خیال کردنش هم درد بر دلت خداراشکر خیال می

 نشاند، مگرنه؟می

شود بیشتر از گذشته کند که باعث میعشق حالی در تو ایجاد می

 به خودت برسی تا در چشم معشوق زیبا به نظر آیی؛ شبیه 
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هایت را ات دستکند بیشتر از گذشتهیکرونا که تو را مجبور م

تر از همه، بشویی و بیشتر به سلامتی خودت اهمیت دهی و مهم

 بیشتر مراقب خودت باشی.

کند کند، نفست را تنگ میات سنگینی میعشق گاهی روی سینه

کند؛ مثل کرونا ای، این درد کل وجودت را طی میو برای لحظه

نت را که تو خیلی دوستش ترین عضو بدهایت، قشنگکه ریه

 کند.داری را از تو دریغ می

ملت عشاق، ملت خوبی است نه خبری از گرانی، نه خبری از 

قتل، نه خبری از حادثه، نه خبری از ویرانی و نه خبری از 

 جنگ.

ها در ملت عشق، عاشق هم هستند هیچگاه به بدبختی چون انسان

احتی همنوعان شوند و همواره آسایش و ریکدیگر راضی نمی

جویند، درست شبیه به ملت کرونا هیچ خبری از خود را می

 ها نیست.این

با این تفاوت که تو کرونا را دوست نداری اما اوست که اکنون 

هایم هستم و های عزیزت شده است و من عاشق ریهی ریهشیفته

روح اش را به سفیدی بیاجازه نخواهم داد رنگ صورتی دلبرانه

 د.تبدیل کن

عشق حس کردنی است، دیدنی نیست همانند کرونا که دیده 

 شود اما به شبی تمام آرزوهایت را با مرگ پایان خواهد داد.نمی

 حال همه ما خوب است کرونا اما تو باور نکن.
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 «ای به محبوبنامه»

هایم خودم را در تو به دانم با حرفعزیز محبوبم، من خوب می

ی شود لاشهاز سر شرم، دلت رضا نمی ام و تو شایدقتل رسانده

 تازی.ام را دور بیندازی و از این رو گاهی بد به او میوابسته

ی خیابانت، گویی تو تمام شهری و من گدای ناچاری که گوشه

بلکه با آن زمین ترک  رنجور و ملتمس چشم به لبانت دارم

 های مرا آباد کنی.خورده لب

ی روستایی که دامن ک سادهراستش را بگویم از این دختر

بندد تا مبادا زیر پایش برود و سکندری لباسش را به کمرش می

های کوتاه و آید خط چشمش را قرینه بکشد، ناخنبخورد برنمی

 بلندش را لاک بزند و مراعات کند که مبادا بشکنند.

ها را های قلبش نامنظم، معنی واژهزند، تپشحرف که می

شوند؛ در ی اضطراب ویران میدر زلزله هایشفراموش و جمله

آید و بدتر از هایش داغ و نفسش بند مینهایت از خجالت گوش

ی شود فکر و خیال و ردیف کردن جملههمه، شب و روزش می

 تلف شده و خودخوری.

طور که طول و عرض خانه را دارش را همانترش  آب سیب

چیزش را  یش، هیچهاگیرد و غیر از دانهزند، گاز میقدم می

 کند.حیف و میل نمی

ها زند، سر سوسکاش را در چای میطلایی بیسکویت ساقه

ها را به جرم زیبایی کشد و کفشدوزکشان جیغ نمیبابت قیافه

 کند.دارشان، در قوطی حبس نمیپیراهن قرمز خال
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آنکه آبش را خوب بچلاند، تواند شبیه شما نارنجش را بیاو نمی

 که به درو دیوار بکوبد تا آببکند و انارش را عوض آنپوست 

درونش جمع شود و آن را میک بزند، طوری قاچ کند که  هادانه

های ظرافت تواند با دستشکل گل در بیاید، اما... اما می

های فراموش شده و اش تن و بدن قلم را لمس کند و با واژهمرده

له شود و شاهکاری بنوازد! های تلف شده، به جان  قلبی زلزجمله

ها زده را به بوسه ی شور و شیرین انار  نمکعطر نارنج و مزه

ها، با دامن و عطر آغوش شما شبیه کند و سپس لا به لای سطر

 اش دلبرانه رقاصی کند.زدهبلند و سیب دندان

ها را کنار کبری ی این صغریراستش را بخواهی نخواهی، همه

بینی شما دانم اما این منی را که میرا نمی چیدم که بگویم، شما

 را بسیار دوست دارد.

 

 «جان در طلب»

کرده  او نخواست وگرنه همه دیده بودند که در راه خواستنش چه

بودم. جان در طلب او بودم و در راه طلبیدن او جان و دل دادم 

 اما او نخواست.

شد و من چه ای نهفته از هزاران هزار رنج باشاید نخواستن واژه

 هایی در پس این تک واژه کشیدم.رنج

جان دلبری که در راه و رسم دلبری، فرعون شد و ادعای 

نمرودی کرد و من در پس این راه فروغی به وسعت زلیخا شدم؛ 

 «او نخواست.»به همگان بگویید: 
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ای که نان را سان ثریا که شهریار را نخواست، همانند دیوانههم

ه معشوق نخواست و مادری که تیمار نخواست، عاشقی ک

 نخواست.

نهایت به راه حضرت دریای من به ناگاه طوفانی در فراسوی بی

 هایی که گریان نشد.انداخت و در این سمر، چه شیشه

ام، اما نه، دیوانگی را درماندگی کردم؛ عشق را گفته بودم دیوانه

یی هاها، آوانی به وسعت تبسمویرانگی کردم و از ویرانه

 ام.جاویدان ساخته

 آری! من فروغی از جنس زلیخا و چشم سهیلا و درد فرهادم.

ها، آویسایی دلداده و سادینایی مجنون در من، دختر کوی افسانه

باره پس این عشق تبدیل به تیدایی به روشنی شب شدم و به یک

 ای از دل خاکستر جاودان شدم.همانند ققنوسی افسانه

 های دگر.ای بود برای خواستن، معجزهبدون شک نخواستن او

 است. بدانید و آگاه باشید که در پس هر ذلتی رحمتی نهفته

 

 «ابد و یک روز»

شد تا ابد و یک روز تو و من مال هم بمانیم و سهم هم کاش می

شود بیخیال ام. ابد من، میباشیم، آخر من به ابد بودن تو دلبسته

شود آدم سخت بجنگی؟ میسرنوشت شوی و برای رسیدن به من 

 دهی؟هایم جانشود برای تبسمروزهای من شوی؟ می
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اش یک روزی و یک جایی حاضر دانی، هر آدمی در زندگیمی

شود تمام خودش را بگذارد تا طرف مقابلش ابهاج شود، می

 شود من آن یک نفر زندگی تو باشم؟می

برای  شود مرا خدای کوچکت صدا کنی و همانند شاملو منمی

 تو فسخ عزیمتی جاودانه باشم؟!

 نبات و تو حافظ شوی و برایم شعر بگویی؟! شود من شاخهمی

 شود تو علی بابا شوی و من گنج قارون تو باشم؟!می

ها و شوم و با نامهآن وقت من برای تو فروغ فرخزادی می

کنم از دوست داشتنت جان شعرهایم گوش دو عالم را پر می

 دلبر.

 

 «دلستین »

ی دگرم، از بس از توئه من سخن گفتم، همه گویند که نیمه

کنم که قلب ناشنوایم فقط تو را  هایم تکراری است، اما چهحرف

 شنود و بس.می

بخوانم؛ « ستین دلم»خواهم این بار تو را دلیل فال گرفتنم، می

شود تو تنها ستین قلبم دانی، ستین دلم یعنی امید من، میمی

 باشی؟

ام دلبری؛ این بار از کلمات جدیدی برای ابراز علاقه حضرت

 ها را همان جان دلبر بخوان.ی اینام، اما تو همهاستفاده کرده

 ی حیات منی!آخر تو، تنها نشانه
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جان دلبر من تو همانند شاخه نبات حافظ  یا شاید هم همانند خون 

های من جناب شاملو یا ابراهیم فروغ معروف خواهی در رگ

 شد.

گویم که هر که جان ام میمن آنقدر از عشق جناب عاقل زاده

 ها یاد من بیفتد.ها در افسانهدلبر را شنید بعد

 های تارم.دوستت دارم شاملوی شب

 

 «خداحافظی»

قبل از خداحافظی برایش نامه نوشتم و اینگونه آغاز کردم: 

ی خندهمن، در این دنیای تاریک تنها  دلیل شوق و اشتیاق  قلب»

 داشت.می تو بود که دل  مرا روشن نگه

از این پس که دیگر صاحب لبخند  تو نیستم لبریز از غمم و 

کنم و حرام باد بر کسانی که به لبخندت چشم زندگی را ترک می

 کنند.هایت را ستایش میدوزند و به جای من چشممی

شی امیدهایم برای زندگی ته کشیده است، هرچند در اینجا خودک

داند که ما قبل از زمان مرگ کار مضحکی است، چه کسی می

ها، توسط کسانی که دوستشان چند بار دیگر میمیریم؟! توسط آدم

 «داریم.
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 «سردی سرمای زمستان»

 سلام به سردی سرمای زمستان یا سرمای دل دلبر.

 تر. گذرد و یکی از یکی سختروزهایی می

های سخت، همیشه سخت و انساندر نبرد بین روزهای »گویند: 

 «اند.های سخت ماندهانسان

های اما به چه بها؟! بهای شکستن قلب آدمی؟ عذاب؟ سردرد

 مکرر؟ هدف از خلقت؟ که پایانش مرگ است!

برای من، برای دردهایم! برای ما، برای »به قول جناب بامداد: 

 «این همه تنهایی، ای کاش خدا کاری کند.

 

 «قلب جدال بین مغز و»

از جدال بین مغز و قلب که بگذریم، قلم هم با من دست به یقه 

کنم تا چیزی بنویسد، لجاجت به خرج شده است، هر چه تقلا می

 شود.دهد و ننوشتن، گریبان گیرم میمی

دهم و بطن تمنایم را تا مغز مخدوشم را سر و سامان می

به میدان پذیرد تا به این جدال پایان دهد، قلم خشکیده پا می

کند و هایم را، پر از تهی میی کامل حرفمگذارد و صندوقچهمی

 شوم.شود و منی که به ناچار تسلیم او میمانعم می

جا، تعجب باید کرد! جایز نیست افکارم قلماش شده است و این

 ترین مفهوم جهانم!بگویم، اما نامفهوم

 ام و پر از حرفم.باز از حرف ته کشیده
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 شود.برم، همه چیز هیچ مینوشتن می تا دست به

شود تا ام و کسی یافت نمیزار افکارم، زندانی شدهدر بین لجن

 ها نجات دهد.مرا از قعر تاریکی

 

 قلُماش: بیهوده.»پی نوشت: 

 قعر: تهَ.

 «مخدوش: خراشیده.

 «غم هجرت»

 ای؟های سفید نشسته بر مویم را دیدهلکه

ام و دردم، خود را گم کرده یآلوده دانم کهبودم می بارها گفته

هایم حالم خوش نیست، اما تو بمان، تای بچگیی دهحتی اندازه

 مالیات ندارد.

ام گذر دلم به حضور ناقصت خوش بود. چه ساده از ویرانه

 کردی. 

ها از خویشتن به دورم. نخ، فرسنگحال همچو بادبادکی بی

ام را ی شکستههاای متروک و سرگردانم، حتی تکهسایه

هایم هر ی هزاران اندوه و اضطرابم. زخمماندهشناسم. من تهنمی

سار اندوه احاطه رویند و در سایهزنند، میشب جوانه می

شوم؛ از مرکز درد پای گریز ندارم. تمامم را تار  عنکبوت می

 اما غم  هجرت از یادم نرفت. بسته

 ملالی نیست، بنشین و از منظره لذت ببر.
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 «او»

او برایت همانند دوای درد هایت بود و من همانند نمک روی 

گویم؛ معشوقی که هم قد تمام افکارت زخمت. معشقوقت را می

بود و برای بدست آوردنت همانند من خودش را به آب و آتش 

کشید، از دردهایت، آزرده نمی شد و از حال بدت خشمگین، نمی

 آری او همانند من نبود.

حق کسانی که تو را آزرده کرده بودند را کف همانند من 

 گذاشت. دستشان نمی

 توانستم تغیر کنم؟ ی تو، من نبودم اما مگر میگویی سلیقه

آخر تو قرار دل بی قرار من بودی، تو دوای هر دردم بودی، تو 

توانستم؟ چطور ام بودی؛ پس چطور میخوابیباعث خواب و بی

همان جا بود که تصمیم گرفتم از توانستم ببینم و دم نزنم؟ می

دور عاشقت بمانم. آری دیگر از دور تماشایت خواهم کرد و تو 

 ات باش.همراه معشوقه

 

 «دریای خروشان»

دلبر که جان فرسود از او، رفت عین رفتن جان از بدن، دیدم که 

 رود...جانم می

ای بر لبان مرمرینم نشسته بود پرید و ای که چون پرندهخنده

های انباشته از خاطرات، همانند دریایی نم از حسرت شبدرو

 خروشان متلاطم شد.
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نگاهم درپی اتصال نگاهش سرگردان و حیران در آلونک 

چرخد و اندوه جانفرسای نبودنش را ام میکوچک و نمور تنهایی

 دهم.با خیال آمدنش تسکین می

 کند وتاک گذر  زمان چون دریل به قلبم رخنه میصدای تیک

قه ای بی رحم بر فرق  سرم فرود محنت زمانه را همچون مُطر 

 آورد.می

بافم و ای از کلاف عشق فراموش ناشدنی دستانش میبافتنی

 کنم.آدمک پاپتی و رنجور درونم را با آن گرم می

نوایم ام را در گوش عروسک بیی شیرین شیداییآنقدر قصه

 گلگون کرد.رنگش را های بیخواندم که خون دلش گونه

ام را ای هستم که درماندگیدر تمنای وجود دوربین مداربسته

عاری برایش به نمایش بکشد تا برایش ضبط کند و به وقت بی

 اش پی ببرد.وفاییشاید به عمق بی

ی آلونک دلبری که جان ربودی، بازگرد، درب چوبی پوسیده

ای رندهنمورم را باز کن و آغوشت را به رویم بگشا تا همچون پ

 پناه در آغوشت پناه گیرم.بی

بیا روح لطیفم را با سر انگشتان نوازشگرت بنواز و نجواهای 

 هایم کن.ات را نثار گوشعاشقانه
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 «جامانده»

روزی که مرا از دست که نه از ریشه بریدی را به یاد داری؟ 

گویم اما ویرانی را می کنی همان شب بارانی و غمحتما گمان می

روایت من، نه شب بارانی بود و نه اشک فراونی، در در 

ی او شد و در ره او، ی او، جان دادهداستان من فروغ دلداده

ها فروغ خود را فدا کرد؛ آری، دخت گیسو پریشان شهر افسانه

 الزمان، در مسیر دلداگی جان باخت.

ی من در چه روز و چه سالی به پایان رسید اما دانم، قصهنمی

 ای نمانده.ک دگر قصهبدون ش

 ی من است.ماندهمن؟ نه! دگر منی وجود ندارد و هرچه هست ته

ام در کوی عشق... دگر نه نایی مانده و نه نوایی، من جامانده

است و نه تمنای دانم! اما هرچه هست دگر نه میل به قلمینمی

 یاری...

 من دیگر نیم من هم نیستم؛ تنها چند تکه غم و افسانه از من

 است.جامانده

تر از آنم که کسی مرا تر از آنم که بخواهم بنویسم و واماندهخسته

داند شاید مرگ، ام! کسی چه میوامانده بخواند. شاید من، مرده

های تنمان را ای بیش نیست و ما مردمان رهایی از زندانافسانه

 دانیم.می مرگ

رت مردمان، ام یا به عبابه گمانم من هم از بند عشق رها شده

 ام...مرده
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ها رها شد و به جای آن تک دانم اما به گمانم دخت افسانهنمی

 عاطفه به نام فخرالزمان به جا ماند.کالبدی بی

 

 «صاحب دل»

 سلام صاحب دل، کسی خانه نیست؟ 

ایم، ولی به هر حال، مهمان دارید، حالا درست است که ناخوانده

در دلتان بساط پهن کنیم و چند ایم که مهمان حبیب خداست. آمده

 صباح که نه، تا ابد اقامت داشته باشیم.

ی ایم که بخواهیم خانهنه از توران آمده دل، مهراسیدصاحب

 کشی کنیم.کاریم که ایرجدلتان را ویران کنیم و نه طمع

خاتون درس پس  گردان هستیم و در مکتب خورشیدما آفتاب

شود که مهر تابیدن او را از طلوع ایم. تقریبا یک عمری میداده

 ایم...ایم و آموختهتا غروب خدا، دیده

ایم. مژدگانی خواهید بدانید که چرا زحمت دادهالحال، لابد می

دارو پیش از مرگ  بار، نوشبدهید که جواب شیرین است. این

سهراب رسید. اگر قابل بدانید، طلوع همدلی را برایتان پیشکش 

تنهایی، شبتان را خوراک  که ضحاکآن آوردیم، پیش از

 هایش کند. مار

باور کنید، مگر قرار بر این است که همیشه، چشممان به 

 لال،  خورشید باشد و از مهر ورزیدن آن حظ ببریم؟ مگر زبانم
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شود اگر یک بار، مهرگردان باشیم و قرآن خدا غلط می

 گردان نه؟آفتاب

مستان آتش، که سیاوش ایرانی در تابستان برف بارید یا در ز 

پادشاهی  شکنی کرد و همدلی و تعهد را بر خون و تخت رسم

ترجیح داد؟ زمین به آسمان ریخت، یا آسمان به زمین ریخت، 

زمانی که سیمرغ، مادری  زال را کرد، که ما نتوانیم مهرگردان 

 باشیم؟

گردآفرید قسم که، همدلی و مهر ورزیدن چیزی را به  به خدای

گیرد که دیگر دنبال او نیستیم، نه زند. نه آفتاب دلش میهم نمی

 گیرد که دیگر پی دید زدن مهر دیگران نیستیم.خدا قهرش می

خواهید که رستم شویم کنید؟ نمیدل، در دلتان را باز نمیصاحب 

خواهید که منیژه شویم و و از مرز احساستان پاسداری کنیم؟ نمی

 خواهید که از هفتبتتان شویم؟ نمیصح های سخت، همدر شب

درد دردتان خواهید همخان بگذریم تا دلتان را قرص کنیم؟ نمی

دلتان خواهید که همصدای فریادتان؟ واقعا شما نمیشویم و هم

 شویم؟

دانم که ترس دانم که تردیدتان از چیست. میدل، میصاحب

هایتان را زخمدانم که دلتان ضحاک باشد؛ میدارید که مبادا، هم

 دانم که فهمیدهتان کرد. میها زخمیپیش هر کس بردید، با آن

 دانم که...نشدید و قضاوت شدید. می

 دلتان باشیم!ایم که هماما ما واقعا آمده
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رویم. آنقدر پشت ایم و نمیایم اما لنگر انداختهما کنگر نخورده

ی آهنگریم، درد اوهنشینیم که باور کنید، ما از نسل کدر دلتان می

نشینیم تا در دلتان را باز کنید و قابل شما درد ماست. آنقدر می

 تان را با هم بخوریم.هایبدانید که غصه

هایتان را پشت در راستی؛ شما همیشه عادت دارید مهمان

 نگهدارید؟

 

 «ترین متنشاید کلیشه»

لس های مشده است به فرمول در میان ازدحام فکری که آغشته

های پایان ناپذیر های خیالی ریاضی و کنفرانسفیزیک، شیرینی

زبان محبوب انگلیسی، جذب چهار حرفی که شما به یدک 

 شوم.کشید شده و غرق در دریای قلب مهربانت میمی

و جذاب آرامش قلم مرا مجذوب خود کرده و هر  های فریبندهایده

رامش وجود و نام دهد؛ اما آقلمم را به سمت خود سوق می لحظه

ها، سلطان قلب من شما موثرتر بوده و علاوه بر سر تیتری ایده

 گردیده است.

افتد به ی شما میی عجیب ربایندههر چشمی که به حروف کلمه

بخش کردن هر کلمه و یا به یاد کلاس هفتم یاد کلاس اول و بخش

 ای تشبیهبههایش افتاده و هر حرف را با مشبهزبانیو دانش

 کند.می

ها ندارد؛ بلکه دو چشمان من تفاوت چندانی با دیگر رنگ رنگ

 ی تر از سیاهی شب بوده و هست، اما ای محبوبهبسی سیاه
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ترین متفاوت من، عطر، بو و روی شما متفاوت همتایبی

 برد.ها نمیروزگار گردیده است و قلمم را به سمت کلیشه

ها و ترادفشان مجال واژهآخر ای متفاوت متبسم روی من، 

توصیف احساسات بند بند وجود من نسبت به شما را ندارند و 

شوند؛ با وجود نامه، منهدم مییک آن تمام کلمات استوار لغت

خالی کردند و دیگر توانی در به کار بردن  ها جانامهاینکه لغت

سازم برای شما ای چهار حرفی که ندارند، پس خود کلماتی می

ی کوچکت را پروراندی. شما تنها ای و غنچهیراب ساختهمرا س

ترین یار و یاور این موجود کوچک بوده و هستید، شما جذاب

های پاک تان، خاکجذاب دنیا و تنها کسی هستید که خاک پای

 بهشت است.

پرستم و پس شما را ای وجود جهان هستی، تمامت را می

 کنم.ی چون ماهت میهایم را پیشکش چهرهبوسه

چهار حرفی که یک تنه هزاران هزار جلد ترجمه داری و  

 هایی چون ما، بگذار اکنون که روزش رسیدهعاشق و معشوق

 ای دوستت دارم.بگویم از آنکه بدون هیچ افترا و کلیشه

 

 «پارادوکس»

ام ام، به جنگ میان مغز و قلبم، خاتمه دادهعلیه خود انقلاب کرده

ام! فقط چند روزی است این ش بر پا کردهو صلحی توأغم با آرام

کند، منطق تعادل بر هم خورده است و قلب بر مغز قلدری می

 چربد و جلویش زانو خم کرده است، قشر زورش بر ناطق نمی
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دهد و فرکانس فریادش، خاکستری مغز، فریاد سکوت سر می

ام که در دَم جان های حنجرهکند و سلولحنجره را پاره می

وانند حجم درد را اذعان کنند، در ظاهر که تدهند، زیرا نمیمی

وال است و لبخند هم بر لب دارم اما... اما فقط خود  همه چیز ر 

دانم که چه غوغایی میان مغز و قلبم است و تا چه اندازه می

مشتاقم تا این درگیری را فیصله دهم و آرام به تماشا بنشینم، 

گرید و ظاهرم فریاد شادی سر یباطنم به استیصالگی خود م

 دهد.می

 «شوند.مرتکب این پارادوکس نمی»گویند: اکثرا می

کنیم و شاید ها دست و پنجه نرم میی ما با این پارادوکساما همه

 دانم!ام، نمیست که هنوز زندههاییبا همین پارادوکس

 

 «آیدایی به سبک فروغ»

 او بود.اش عشق من یک فروغم! فروغی که سازنده

است که رفته و خیال بودنش از من  هایم برای ابراهیمینوشته

 است. فروغی به وسعت یک دلدادگی ساخته

فروغ بودن برای اوی شاملو، زیباست؛ اصلا هر چه از او رسد 

ای در خاک دلم سر زد و از من نیک است، او همانند جوانه

 آیدایی به سبک فروغ ساخت.

ای سر از تخم در های او، همانند جوجهانگیآیدایی که تازه با دیو

 گر دنیاست.آورده است و با حیرت نظاره
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آورند و از ها هم گاهی سر از تخم بیرون میآری، انسان

 کشند.جهالت، دست می

جهالت، پنج کلمه بیش نیست؛ اما جهانمان با همان پنج کلمه به 

ندکی دست از اندازه پنج میلیارد کلمه، تغییر خواهد کرد. کاش ا

ای برای جناب نادانی خود برداریم و منشور کوروش را، بهانه

زاده شدنمان کنیم! بیایید دست به دست هم و با ثمر، عاقل

دیگر را از تخم بیرون بکشانیم و تصور رویایی جهانمان را یک

 محقق سازیم.

 

 «روزهای تلخ»

 «یسطرون و ما والقلم»

دانم چرا سلام مهربان من. نمی دلم هوای طنین صدایت را کرده.

دانم کجایی و جایی نمیدلم هوای صحبت با تو را کرده و از آن

نویسم. باشد که روزی برسد کنی برایت میحالی سر می در چه

های دلم را برایت بگویم و شاهد لبخند و آغوشت بعد از تمام گفته

هایش بدیهایم باشم؛ امسال به پایان رسید و با تمام شنیدن حرف

توانم کنم نمیعشق تو را نصیبم گرداند، هر چقدر که فکر می

کردم انگار که چیزی کم بفهمم قبل از نبود تو چگونه زندگی می

خواهم کش بدهم برای بوده و حالا نصیبم شده صحبتم را نمی

روم، راستش را بخواهی چندین مطلب می همین سراغ اصل

ته و از شدت اشک چشمانم روز است که بغض راه نفسم را بس

 قادر به دیدن نیست! شاید خودت ندانی؛ ولی مرحم دردی که 
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شود آغوشت را باز کنی روی دلم نشسته آغوشت است؛ اگر می

دانی چه حال  و برای چند لحظه مرا در آغوشت بگیری نمی

دود. بیشتر هم که ام میهای تن خستهتک سلولخوشی در تک

 هایم مانند زهر شده.تر از قبل شده و روزهایم تیرهبگویم شب

حیات  من، زندگی من، روزهای تلخ من ناگهان پر از ترس 

سرمای  کنم روزی برسد دست  گرم تووقتی فکر می شود!می

دست کس دیگری را گرم کند یا نکند همین الان در آن قلب  

لطیف و مهربانت کس دیگری جای گرفته باشد و من فارغ از 

کنم که با تو همراه با انگیز خیال  شبی را مییداد  غماین رو

طور باشد، وگرنه من بار شود! خدا نکند که اینآغوشت صبح می

 روم.بندم و از زندگی میسفر می

شود روزی خبر به گوش من محبوب  من، گل  نرگس  من چه می

ی سر سوزن دلت به پای دل من برسد که تو اندکی، فقط اندازه

جوش در کتری   ؟! آخ چه شود آن روز! مطمئنم مانند آبلرزیده

 مدام از سر ذوق صدای جلز و ولزم بلند بود.

 

 «عشقه»

هایشان را از بین ها معشوقهعاشق»گویند: ای که میشنیده

 «کنند.ها انسان پیدا میمیلیارد

کسانی که معنی این  است که به گوش ایترین جملهاین کلیشه 

های احاطه شده در شان و سرخرگهای قلبسه کلمه را با بطن

 رسد.ژرف آن احساس نکردند می
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 اما تو، دقیقا همان یک نفر  زندگی  منی.

های های اروپایی، سبزهآبی ی چشمهمانی که از میان همه

ان که شبشان را در ساحل خلیج فارس  جنوبی  بندر عباس خودم

های لای طلای سیاه آن، مرواریدبهکنند و از لامحبوب صبح می

ی برای دلبرهایشان کنند و گردنبنداش را پیدا میآبی سفید دریای

 سازند یافتم.می

های شرق آسیا که اکنون در این تو را از میان آن چشم بادامی

 هایقانونی برای این نوع ربایش کنند و هیچقاره دلربایی می

 نویسد گلچین کردم. حکمی ننوشته و نمی ارقامشانبی

 های سرخ  آمریکایی و آن فرهنگ بومیپس از گذر از انار گونه

 متفاوتشان، در مجموع تو را برگزیدم.

من عشق را از مکتب اسکیموهایی که در دو قطب،  

نشانند واریدی میهای مری برفهایشان را با بوسهعاشقی

شان را که مانند عَشَقه از زیر تپندهی ها قلبآموختم. آن

هایی که بر تن دارند ریشه ها یا از بین لباسها و هیزمشومینه

کنند. همین درس عاشقی دوانند و به قلب دیگری متصل میمی

ترین خاص  جهان قرار داد. تو را از بود که آغوش تو را خاص

 نظیر نگریستم.ی بیهای این کرهوتقلب دیگر متفا

روی  فرانسوی هستی و نه سیاه پوست سبز زیبا تو نه چشم

مبارز، برای عشق و وطنش خود  خود  تو، نور چشمان منی. 

 ها، ها، جمهوریکسی که در مرکز تمام کشورها، ملت

 



 

 

 65 

 

 

 

 

 

 وانزهرا هزارسی کاربر انجمن دینویسنده: ما | جریده عالم دوام 

Anjman_D1@ 

 

 هاها و... وطن  منی که یک نفر از آن میلیارددموکراسی

 ست، هستی.ود احساسیمیلیارد، موج

ای پشت پرده نشسته های قهوهتو تنها کسی هستی که این گوی

پرستد. تو بیند و آن قلب تپنده در مرکز فرماندهی میمی

ی این آدمیزاد  معلق در آسمان و زمین هستی، ای دُردانه

 همتای من.بی

 

 «سرگذشت»

شبی که صبح نشد بدون شک حکایت دختری از تبار ماه است. 

معشوق. دخترک با دلی آکنده از امید در دختری عاشق اما بی

کند، ها که نمیرقصد و زمانه با او چه رقصپس گوی زمان می

جانم است. در دل شهری تاریخی پا به این  شب نام دگر خاتون

اش را از هیتلر دارد است؛ شهری که گویی ویرانی جهان گذاشته

هایش را بر بوی من، دردو دردش را از خار مغیلان. دخت شب

اش که از فرهاد زمانهآنگذارد و بیکوهی به وسعت بیستون می

های دخترک کی سر دانم که غمکند. نمیخبری باشد، شیرینی می

های مغزم، در دل دانم که دخت افسانهزند؛ اما میغمی میبه بی

 اشای که زیباییزند. افسانهای رقم میای اسطورهشب افسانه

صفتم ی بهار است، باران بدون شک میراث دخت شببهانه

ام را دریا ی زندگانیام افسانهخواهد بود و من در تلاطم دریایی

گذارم. دخترکی که مادرش من باشم و پدرش، پسری از عهد می

 اش را به دانم که دریای دلم روزی طوفان زندگانیباران... می
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رد، پس به امید روزی که دریایی رقیب تبدیل خواهد کآفتابی بی

 .از تلاطم عقیق بر شهر شب نازل شود

 

 «صدای خرد شدن غرورم»

زند، پاها سوزد، مغز جیغ میگاهی از شدت بغض، معده می 

شوند و زبان به حرمت این غم بزرگ سکوت را سست می

کند و فقط گوید، شکایت نمیکند؛ اما قلب هیچ نمیانتخاب می

سپارد، آن خود را به دست تند باد زندگی می قسمت احساسات

هایت ها گونهروز باید در عزای قلبت سیاه بر تن بزنی و ساعت

های لجوج شوند. اما میدانی از سیاه شدن قلب چه پذیرای اشک

تر است؟ زمانی که صدای خرد شدن غرورت چیزی وحشتناک

هایت ی عمر هر انسانی است را با گوشکه به یقین شیشه

های تک سلولبشنوی، آن زمان است که معنی عذاب را با تک

بدنت لمس خواهی کرد. امروز همان روزی است که از شدت 

ها فقط با افسوس به اندوه سایر اعضای بدنم به تکاپو نیفتادند، آن

های کودکانه در حال غرق شدن غروری که در دریای حماقت

ی جهانی من به یهنگریستند، غرور من بزرگ ترین سرمابود می

و ناچیز نابود شد. آه! غرور با همان ته  دست انسانی پوچ

 زند:ی صدایش فریاد میمانده

به راستی که من را خدا آفرید. برای مقام دادن به ته تغاری  -

دانست دانم که نمیخلقتش من را در وجود انسان آفرید؛ اما می

 و ساخته است را به هایی هستند که چیزی که ادر این دنیا انسان
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راحتی نابود کنند. خداوند از آفرینش بسیاری از شما پشیمان 

 است.

ای شونم. غرورم را فدای سیب کرم زدهدیگر صدایش را نمی

شد با کردم که هنگام گاز زدن پی به تلخی آن بردم. کاش می

های ساعت را به عقب برگردانم تا بلکه مرگ  دستانم عقربه

دیدم. تو با رفتنت و اعتراف به م را به چشم نمیای الهیهدیه

هایم را وادار به شنیدن صدای خرد شدن نخواستن من، گوش

 غرورم کردی.

 

 «هیاهو»

بار در آغوش دستانم جا خوش  تن نحیف قلم برای هزارمین

 نگارد.های مرا میی مهتابی کاغذ، یاوهکند و بر چهرهمی

ببخشید اگر بار دگر باعث »گویم: میاین بار اما خطاب به آنان 

 «ای برپاست.ام، اما درونم ولولهزحمتتان شده

ها را ترین نغمهخراش یک جوار هیاهوی ضربان فوادم که گوش

کند، از جانب دگر بدتر بشری که یاد او مرا برایم بازگو می

هلاک کرده است. چشمانم را نگویم گویی از ابتهاج هنگفت است 

 بارند.ابری میکه همانند 

همه چیز در من بدیع شده؛ اما همچنان دست از تحریر کردن از 

ی های گریانم برایش به ندیمهام و با چشمبهر معشوقم نکشیده

 ی آشنایم، من هوشنگ ابتهاج یا گوش کن غریبه»نگارم: قلمم می
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ها نثرهایی برای آیدا یا که آلما شاملو نیستم که همچون آن

 «را بازگو کنم.خواندند می

ای، من در تو، ما هرگز نمیمیریم. )هوشنگ تو در من زنده»

 «ابتهاج(

ام تنگی من تمام رمقم در حد یک بیت غزل خلاصه شده از دل

قدر لاغیر ست که آنام از روزیاست. برگرد که تمام واهمه

بمانم و با تو در باطن خاطراتم سخن بگویم که اتمام آن ناگزیر 

 ی آوایت به احلام بروم.نسارم همراه نغمهشوم با 

 

 «سرنوشت»

گیرت شود، علاوه ست که وقتی گریبانسرنوشت چه بازی تلخی

 کند.اش نیز دور میبر جدایی از یار، آدمی را از خود واقعی

ست که باید تظاهر به خوب بودن کنی و با این چه حقیقت تلخی 

لی که از درون های مختلف زندگی را بگذرانی؛ در حاماسک

ی تلخ هم آرامت تهی هستی و دیگر حتی دود سیگار و قهوه

های زیبای او تسکین کند و چیزی به جز نگاه مهربان و خندهنمی

 ی درد قلبت نیست؟! دهنده

افتد که او سهم شود؛ اما ناگهان یادت میدلت برایش تنگ می

د حتی به ست و نبایغریبه شده و سهم تو از او، فقط درد دلتنگی

 او فکر کنی!
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آمدی. وقتی او حرف افتد مدت زیادی به چشم او نمییادت می 

از رفتن زد قلب و عقل تو با یکدیگر در جدال بودند و در 

 که او بماند.درنگ به او گفتی برو، به خیال اینای بیلحظه

 توقع داشتی با عشق نگاهت کند و بگوید: 

 تو کجا بروم؟ دیوانه، من عاشقتم! آخر بدون -

او در عین ناباوری رفت! اینک با دنیایی از خاطرات او زندگی 

بار دیگر آرزو داری حتی او را از دور کنی، فقط برای یکمی

کنی، آرزو ببینی. فقط برایش آرزوی خوشبختی و شادی می

ی قلبت آنقدر غرق در خوشبختی بشود که تو را کنی که پرندهمی

شوی و دوست خودخواه و حسود می فراموش کند و از طرفی

ی دلت ای که آزادش کردی، روزی سری به خانهداری پرنده

 بزند و دیگر هوای رفتن به سرش نزند.

 

 «آمده بود»

های قند را در دلم آب نگاهش را تلاقی نگاهم کرده بود و حبه

 ها مرا در مقابل سخنانش کَر کرده بود.. آن چشمکردمی

دانستم که بود؛ ولی هر چه بود در دل ود! نمیدانستم چه بنمی 

  ما غوغایی کرده بود.  حقیر

رفای چَشمانش آهن  ای که مرا این ربا گذاشتهیا رب نکند در ژ 

 !کندگونه به خود جذب می
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گویم! هر لحظه دلتنگش قرار بود، قلبم را میتاب بود، بیبی

گویی که طعم  ها با یاد دوگرفت، شباش را میشد، بهانهمی

ها به امید دیدار آن بست و صبحعسل داشت، چَشمانش را می

 گوشد.گوی چشمانش را از هم می

داد، در های وجودم را آب میبرد، گلآمد و دل میگاهی می

 کرد، تمام وجودم شده بود.ی کوچَک قلبم باغبانی میباغچه

ها بعد دانستم که من تنها دلیل تنفس من ولی، و... لی سال 

 های زیادی بود.نبودم، او باغبان گل

 

 «محبوب من»

 محبوب من، سلام.

های یک دیوانه هایی به وسعت اندوختهدر پس این نامه حرف

 نهفته است.

 

دانم... حال پر از ندانستنم، ندانستنی در فراز عشق، جنون نمی

هایی برپاست. چشمان ی من چه هلهلهشما در سینهو... از دست 

ی عالم از شما حتم به یقین همان شب معراجی است که اسوه

 زیبایی آن سخن گفته. 

ی ی چشمان شما همچون سیانوری است که من  دیوانهشیرازه

 تر از هر جنونی کرده است. عاقل را مجنون

 دل من درختی رویانده شده در دل کویر است.
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ها در آن کودکی پانهاده من شهری متروک که پس از مدت قلب

 است.

دانم شاید دل من هیتلری است که در پس عشق جنونی به نمی

ای از جنس آیدای شاملو را پیدا کرده وسعت هدایت و جاودانگی

 و حال در پس تمام این بداهه تو بخوان:

 

 دردی که درمانش تو باشی را دوست دارم! -

 

 «عشق آبی»

 ق آبی من، سلام. عش

های خاکستری ترین بخشخواهم برایت از ناگفتنیبار میاین

 غشای مغزم سخن بگویم.

 

ام در خلل ای که تاکنون نگفتهتر از هر گفتههایی ناگفتنیگفته

 هایم.گفته

 

هایی تناقض شده از عشق یا شاید هم جنونی از پارادوکس

 برافراشته از نفرتی آمیخته شده از خلت.

ممد حیات من تویی و من تنها آزرده دلی هستم که به کوی  

 دلبری رفتم و آزرده از شاهد دل برنگشتم.
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وار جان در طلب ی جنونی جاوید شدهترین جاودانهتو جاودانه 

 ی مایی. جیران شده

 

ی زیبایی تو، طلعتی طلبیده شده از زمردهای در هم پیچش شده

 معادن دماوندیه و زندیه است.

ی مبهم شاعر ای از استعارهی تو شبه جملهچاوان چموش شده 

ی شعرهایش ردیفی جز منی که مال توام گمنامی است که قافیه

 ندارد.

ام هایت گم گشته و دل سرگشتههایم در شب تار زلفکنایه

 مجازی جز زمان بودن تویی که کنار منی ندارد. 

هایم را نخواهد دانم، کسی جز من و جان دلبر، معنای متنمی

ی حیران دارد و مفهومی دانست. عشق حیرانی به وسعت گردنه

 مفهومی!جز بی

 

 «شصت و پنجمین نامه»

 ی تنم سلام.پاره

ای است که از سوی قلبم به سمت این شصت و پنجمین نامه

 قلبتان نشانه گرفته شده است. 

ی شما تصدق چشمانتان گردم، خبر دارید که من دیوانه

 یوارتر از دیوانهجنون
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تر از هر عاقلی در پی خواستن شما قدم هر جنونی و عاقل

نوای ما در گروی دل شما برخواهم داشت؟ خبر دارید که دل بی

جان که نه، دل و جان خواهد گذاشت؟! پیش از آنکه شما بیایید 

ام الزمان شدن بودم و حال به خود باور آوردهدر پی فروغ

 ود و من، من هستم!فروغ، فروغ ب

ی شما ماندگارتر از هر ماناری در آری، بدون شک من دیوانه 

پس تاریخ خواهد درخشید و در پس این درخشش چه شعرها که 

 سروده نخواهد شد.

هایم تبدیل به من به قربان بودنتان بروم که بودنتان در لحظه

هایم شده است. حال به گوش جهانیان زیباترین ملودی شب

برسانید در پس مرگ من، دخترکی ققنوس صفت متولد شده 

ها، قرار است. فراتر از هر بود و نبودی، دخترک شهر افسانه

است در پس این زمانه همسان سیمرغی بدرخشد و در پس این 

 ها که شکوفا نخواهد شد.پیله، چه پروانه

 

 «چشمانت»

نگار پشت ، ابینمای از امید میدر ژرفای آسمان  چشمانت هاله

 ی خندان، آرزویی برای همیشه خفته است.این چهره

تا بهار منتظر شکفتن ماندم؛ اما چه در نگاهت پنهان داشتی که 

 ها بدون تولد مردند؟!شکوفه
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راستی، چشمانت عجیب مات و مبهوتم کرده، طوری که دوست 

جایی که تو همیشه آن را از من دارم به اعماقشان سفر کنم؛ همان

 جایی که با ظاهرت تناقضی عجیب دارد.کردی، همانان میپنه

هایش جایی که کوچهخواهم به آسمان چشمانت بروم، همانمی

بری هایش میانجایی که گودالتر از هر تاریکی است، همانسیاه

 درخشند.هایش میجایی که شکوفهبه سوی فرداست، همان

زوهایت را به جایی که تو، تنهاتر از دیروز، آرآری! همان

 نشستی.انتظار می

کنم، فقط یادت نرود تو ای. بیشتر کنجکاوی نمیدانم خستهمی

ای بس امانتی عجیب داری؛ چشمانت، مراقبشان باش که گنجینه

 عمیق داری!

 

 «تیمار»

ی قلبم داروی  نگاه  چشمانت دکتر تیمارستان این شهر در دفترچه

 ت:را برایم تجویز کرد و بر روی آن نوش

 بار نگاهش، کافیست.برای درمان این بیمار روزی یک -

ها دنبال برای  پیدا کردن داروی چشمان تو، همچون دیوانه

های این شهر  نحس گشتم؛ ولی گویا داروخانهها میداروخانه

اند و نخواهند هیچکدام همچین داروی  گرانبهایی به خود ندیده

 دید. 

 در کوچه شیدایی دیدمت، گفتمت: 
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 گردم.پی آشنایی می -

ی تلخ حقیقت در باورم روان شد. بر آنکه دهان باز کنی شیرهبی

سرم آرزوی روزهای با تو بودن با نگاهت بر کس غیر از من 

 آوار شد.

 دانستم.خندیدم، اشک من از سر قهقهه بود یا غم؟ من نمی 

 گفتمت:

است. قدم سرانجام من های بیها همجنس نگاهبس کن، این نگاه -

بردار، بگو از احوال دل، بگزار او هم از خرابستان دل باخبر 

 باشد.

پس در دلمان ذکر عاشقی گفتیم، در چشمانمان موج عاشقی 

 زد.می

 زیر لب گفتیم:

 گور بابای عشق. -

 

 «نارنج»

 کنند.بار سکوت نمیهایی که ایننارنج -

 زنم.میدهم و پلکی ام پیچ میموهایم را دور انگشت اشاره

 تره؟از اومدن و کسی متوجه نشدن چی غمگین -

 خندید، چشمانش برق خاصی زد.

 رفتن و کسی متوجه نشدن. -
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 اختیار گفتم:بغض چنگی به گلویم زد و بی

 دلیل کنار گذاشته شدیم؟دونی چرا بیتو می -

نفسش را بیرون داد. جفت پاهایش را بغل کرد و سرش را روی 

 ها گذاشت.آن

دن؛ ولی زیاد زنن، قول میها زیاد حرف میلا گفتم، آدمقب -

هات ازت بینی رفیقپایبند نیستن. یهو به خودت میای می

ها دور شدن و تو با کلی بدبختی و تنهایی موندی. وقتی کیلومتر

کم کمرنگ ره. کمتو جمعشون هستی فکرت یه جای دیگه می

کالبدت پرت  گیرن. تویشی، تا جایی که حتی نادیدت میمی

بینی کسی دوست نداره و این حس دوست نداشتن شی، میمی

 خیلی مزخرفه. 

 گویم:ریزد. با صدای لرزانی میی اشکی از چشمم میقطره

ترسم. انقدر باهاش ترسم، از خوشبختی میدیگه از بدبختی نمی -

کنم هیچوقت قرار نیست طعمش رو بچشم، غریبم، احساس می

ها رو تنفس کردم و هیچی نشد. دلم فسخسته شدم از بس ن

چیز عوض بشه، خسته شدم از بس فقط برای  خواد همهمی

ها لبخند زدم. بخندم تا شاید هام و دردپنهون کردن دلخوری

 ریزن رو بگیرم.هایی که خودسرانه میجلوی چکیدن اشک

ام را دور زندگی کنم یککند، آنقدر عمیق که فکر مینگاهم می

 گذراند.ش میاز نظر

بری دیگه حتی خسته شدن عادیه، اونجایی که از زندگی می -

 خوای تموم بشه.شی، فقط میخسته هم نمی
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دوزم که روی هایی میگیرم و چشم به نارنجسرم را بالا می 

 کنند.اند و در سکوت نگاهم میهای خیس درخت چسبیدهشاخه

 کنم:زیر لب زمزمه می

تنت و زندگیم خسته شدم، پشیمونم و عقب امروز از دوست داش -

 کشم.می

نیاز به فکر کردن دارم، شاید دوباره مثل همیشه پا روی 

 هام بذارم و دوباره نفسم به پلک زدنت وصل بشه.تصمیم

کم مغزم شود پارازیتی در افکارم بیفتد که کمصدایش باعث می

 دهند.را برای باز کردنشان قلقلک می

تونه کسی رو درک کنه؛ چون هیچکس هیچوقت نمیآدمی  هیچ -

کم دارها گذشته. خودم هم کمخبر نداره دیشب چطور به شب زنده

کنیم که از پسشان برآمدن فهمم چقدر دردهایی را تحمل میمی

 کار ما نیست.

 کنم.گردم، نگاهش میبه طرف او برمی

جهان چنان گرفته دلم از »گه: مثل سعید صاحب علم که می  -

 «شکنم.که مثل سکوت اگر به نام صدایم بکنند، می

دقیقا، حالا هم پاشو بیشتر تا از این توی دردهامون غرق  -

 نشدیم.

زنم و زیر گیرم، به درخت نارنج زل میسرم رو دوباره بالا می

 گم:لب می

 کنن.بار سکوت نمیها نگاه کن، به نظرم اینبه نارنج -
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 «منظومه چشم تو»

ا قطع کردم که شاید دل به تو راهی نیابد؛ ولی گویی که دل قدم ر

پایی نخواهد. چنان راهش نشانیدی که علمی را به جز تو او 

ی زلف تو ی چشم تو کم و یا گردونهنداند؛ اگر چه دانش منظومه

 بر چشمم حذر نیست!

ای بر ابروانت باز گشته، گمانم بهر وصل است که شنیدم جاده

 ه.تاب گشتدلم بی

ی روی گلشن جای دارد؟  درخت سیب از ک 

ی روی لب  هایت جاری شده؟انار سرخ از ک 

هایت، گل برافشان کرد گلستان سر به خجل شد روی گل تا گونه

 کوه بگذاشت

 تا خنده به لب جا کرد.  

ها همه ز آواز شب و روزت مردند، نکن جان را تو قناری

 جان، جان جانان و عزیزانت!بی

 م، گفتم:سراغت آمد

 برد اصلا؟که این آواز زیبایی چرا دل را به یغما می -

 و تو لب را گشودی و جهان بر دنیا خندید:

های تو به زیبایی گره خورده؛ اگر خواهی که من گمانم گوش -

هم بشنوم اوج قشنگی را، بخواه از زندگی و رود جاویدان که از 

 ی جانانه برگیرد!های من یک بوسهلب
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نوشم از دنیا در این لحظه، کنار جان اه است که من میگو آن

 هایش چه عطر قشنگی دارد!خود رفتم؛ این یاقوت لب

 

 «دیار»

خورد؛ اما حرکت ای ایستادم، همانند گهواره که تکان میدر نقطه

 .کندنمی

ی راه اخباری از سوی مرگ هستم و دیگر توانایی ادامه چشم به

 ت.این راه برایم دشوار اس

هایم فرو رفته و عصاره جانم را خستگی تا مغز استخوان

شد؛ اما چه هایی از امید دیده مینوشیده. در تکاپوی افکارم شاخه

ی صبرم نیز لبریز شده و هر دم امکان دارد فرو فایده؟ کاسه

 بپاشد.

آیم؛ اما عالم دیگر برایم تعریف و معیاری خونسرد به نظر می 

 ندارد.

م را بریده است. دیگر گوش شنوایی، محرم تنهایی، امان

 شود.های سخنانم نمیخلوت

 دهد اندکی شاد بمانم!چه بگویم از این زندگانی که مجال نمی

کاش خداوند، هیچ انسانی را اسیر دیار تنهایی نکند و خاطرات  

 .اش زیبا باشدگذشته
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 «تنهایی»

اگر روزی پرسند تنهایی را شرح بده، اینگونه خواهم گفت که 

تنهایی دیاری آشوب زده است؛ در آن سرزمین نشاط در نزاع به 

ای شود. همان عارضهگاه از جنگ خسته نمیبرد و هیچسر می

 آورد. افتد و آن را از پای درمیکه به جان آدمی می

بیابد  ر ادامهتنهایی، دردی بسیار است؛ همچون باتلاق، اگ

کند و هرکسی که مبتلا به آن شود در اعماق خود هلاک می

سوز باشد، گذارد رنگ خشنودی را ببینی، گویا مذابی جاننمی

 سوزاند. کشد و میتمام وجودت را به آتش می

یابد و تنهایی اگر از گذشته بماند، دردی است که التیام نمی

 گذارد.ی میاستوار در ذهن و تن انسان جراحت باق

شود پیدا نمود، وای تنهایی چنان آفت جانی است که همتایش نمی

 اند.بر آنان که با تنهایی خوی گرفته

 

 «غربت»

آید. انگار هوا که رسد غربت هم با آن میشب که از راه می

شود و چشمانمان شود دل ما هم همراهمش ابری میتاریک می

 ی باریدن. آماده

ای آرامش و استراحت است؛ اما نه برای درست است که شب بر

 کسانی که دلشان گرفته است.
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همیشه غربت برای کسانی نیست که از وطن دور هستند؛ گاهی  

، کنندها را در وطن تجربه میترین غربتها طولانیها آدموقت

 درست وقتی که از معشوق دور هستند.

در  . وقتی خودت راشودعاشق که بشوی معشوق وطنت می

آوری که در هیچ کنی، آرامشی را به دست میآغوشش رها می

 کشوری حاکم نیست.

های ترین شبزنی، قشنگهایی که در چشمان او زل میشب

های هجر که شود؛ اما امان از شبی مجنون میعمر یک دلداده

رسد و راه تنفس جز عاشق کشی کاری ندارد، دلتنگی تا گلو می

کند است که غریبی  غربت با تو آشنایی میرا می بندد، آن وقت 

و به جز گریه آرامشی برای قلب نیست تا زمانی که ظلمت آن 

 شب تار به پایان برسد.

لای درزهای ایجاد بههای نفس گیر نوری از لاشبی میان تاریکی

درخشد که غربت را از تو ی درون  قلب آشوبت میشده

اه کنی و به اولین شخصی است به آینه نگ رهاند؛ فقط کافیمی

 که دیدی لبخند بزنی.

 

 «سحر»

 رود اماسحر هنگام دیدم من که جانم می

 برو جانم به همراهت»به او آهسته من گفتم: 

 ام آییبرو جانم ولی روزی مبادا در پی
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 های دور به دنبال دلی باشیمبادا سال

 تاب در آخر نیک فرجام است ی بیبرو این دیده

 از این پایان که خاموشی پی آن است چه نیکی به

 های من در آخر همدم خاک است برو این دست

 خودت هم خوب می دانی، نبودی مونس قلبم

 ولی شاید بیایی و در این وادی شوی نالان بر این قبرم 

 های پنهان رابرو جانا چه کس داند عواقب 

 که بعد از هر برو جانی است

 ات چنان سایه به هر دم در پی 

 «آری برو جانم...

 

 «غم او»

 کس از غم او، غمگین نبود. هیچ

کس متوجه ها خودش نبود و هیچها یا شاید هم سالاو برای ماه

هایش را دنبال هویت او در برزخ تنهاییکس رد پای بینشد، هیچ

 نکرد.

بود.  گویی او فردی جعلی در ازدحام  پر هیاهوی این شهر 

دردهای خونین دلش اشتیاق فریاد داشتند، فریادی از جنس 

 رهایی.
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اما او حصاری آهنین دور دلش کشیده بود، حصاری از جنس 

 سکوت.

روحش را غُل و زنجیر کرد و ها لبان ترک خورده و بیمدت

 ها کوبید.مهر سکوت بر آن

های او حکم حبس ابد داد و رحم غرورش به اشکقاضی بی 

نام و نشان آلودش سالیان سال در قبرستان بیهای خونبغض

 گلویش خُفته ماندند.

در آخر او بر اثر نشت آن همه درد دچار خفگی شد و جان 

 کس از غم او غمگین نیست.باخت و هنوز که هنوز است هیچ

 

 «تکه شکسته»

کُشند و بعضی از ها آدم را از درون میبعضی از حرف

گزند و به نابودی ی آدم را میها همچون نیش مارحرف

 کشانند. می

حس شدن و به فنا رفتن جسم کُشتن صرفا فقط به معنی بی

نیست؛ به معنی کشتن قلب، روح و شخصیت یک آدم است. 

ها دارد که با گفتن یک ها و حرمتآدمی که برای خود ارزش

کلمه، یک حرف یا یک جمله، زندگی را برای آن آدم تیره و تار 

بریم و او یم و تمام وجود و شخصیت او را زیر سوال میکنمی

 سعی بر این دارد که به خود امید دهد حتی یک امید واهی!
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زندگی هنوز تمام نشده و من برای نجات از »گوید: به خود می 

این دوراهی غمگین باید تلاش کنم؛ اما دل دیگر رمقی برای 

 بودن و ماندن ندارد.

رد شده و هزارن تکه شده؛ ولی دیگر برای دل به اندازه کافی خُ 

ای از شویم؛ فراموشینیست، به فراموشی سپرده می کسی مهم

 «جنس به پایان رسیدن انسانیت و آرامش.

 

 «افسونگر»

حال من افسونگر اینگونه است. از من  بعد از تو یک مرده به جا 

 مانده است.

وفا، کجا؟! بیهای تنهایی من؟ تو کجایی تو کجایی ای همدم شب

رفتی جسمم را نه ولی افسار روحم را بردی؛ به راستی عشق تو 

 با من چه کرد؟!

بویم، جا عطر تو را میدر این شهر و در این دیوانه خانه، همه

تک خاطراتت را هرشب کنارم دارم. خودت را نه؛ ولی تک

ها بر دل من زدی و قلبم را سنگ کردی. مرا تیمار خودت زخم

 کردی و خود مرهم درد دیگری شدی. 

 آری، حال من افسونگر، اینگونه است.

رفتنت دارم، نه نای گریه کردن دیگر نه نای داد زدن برای ن

 برای رفتنت.
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ی این حال چرا من بمانم؟! بعد از تو فقط این خواب عمیق چاره

 خراب من است.

 

 «غم هجرت»

 ای؟های سفید نشسته بر مویم را دیدهلکه

ام و دردم، خود را گم کرده یدانم که آلودهبودم می بارها گفته

حالم خوش نیست؛ اما تو بمان،  هایمتای بچگیی دهحتی اندازه

 مالیات ندارد!

ام گذر دلم به حضور ناقصت خوش بود، چه ساده از ویرانه

 کردی. 

ها از خویشتن به دورم، نخ، فرسنگحال همچون بادبادکی بی

ام را های شکستهای متروک و سرگردانم؛ حتی تکهسایه

هایم خمی هزاران اندوه و اضطرابم. زشناسم، من ته ماندهنمی

سار اندوه احاطه رویند و در سایهزنند، میهر شب جوانه می

 شوم.می

؛ اما از مرکز درد پای گریز ندارم. تمامم را تار  عنکبوت بسته

غم  هجرت از یادم نرفت. ملالی نیست، بنشین و از منظره لذت 

 ببر.
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 «شودگاهی نمی»

چیزی بشود، شود که نمی شود، گاهی قرار نیست که گاهی نمی

وقت باز ی گلو هیچماند و بغض بستهگاهی رویاها رویا می

های شیرین، ماند و خاطرهها بر دل میشود، گاهی حسرتنمی

شود ماند، گاهی طلوع نمیها میشود و فقط سوگ بر آنکهنه می

رود و در زندگی لنگر زند، غصه و ماتم نمیو روز سر نمی

آیند هیچ ها که نمیشود، مردهنمی زند، گاهی دل گرفته بازمی

 روند.ها هم میزنده

گاهی گدایی و در گدایی بخت با تو نیست، گاهی به گدا هم 

 .دهندچیزی نمی

کس برایت دم پس قراری و هیچگاهی چشم انتظار و بی 

 زند.نمی

قرار! گاهی تو گاهی تو برایش میمیری و او در پس دیگری بی

 وفا. و در مقابلت بیدهی و ابرایش جان می

کوبد تا آبادی سازی تا خرابی را آباد کنی و او میگاهی تو می

 را خراب کند.

کنی؛ ولی او برایت از خود قیمت قید و شرط محبت میتو بی

 کند.تعیین می

شود گاهی هرچند بخواهی درهای بسته را باز کنی یکی پیدا می

 صدا ببندد. درهای باز را بی
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شود، گاهی قرار نیست که چیزی شود که نمیی نمیخلاصه گاه

بشود. گاهی گدایی و در گدایی بخت با تو نیست، گاهی در 

 رسد!گدایی هم چیزی به تو نمی

 

 « های شکستهروح»

 

 خانم حواستون کجاست؟! -

هایم شکانده بودم عذرخواهی حواسیبابت گلدانی که به خاطر بی

 قدم زدن ادامه دادم.کردم و بعد از پرداخت خسارت به 

افکارم به سمت گلدان شکسته پر کشید. به ازای شکستن یک 

گلدان، خسارتی پرداخت شد، عذرخواهی صورت گرفت؛ اما... 

ی ما پرداخت شکسته اما چرا هرگز کسی خسارتی برای روح

 هایمان نشد.نکرد؟! خسارت هیچ، عذرخواهی هم مهمان گوش

نشکاندند، حواسشان بود. حواسی روحمان را به خاطر بی 

ی هایشان به اندازهروحمان را با پرت کردن نشکاندند، حرف

کافی شکننده بود. متأسف نشدند، خسارت پرداخت نکردند، 

 جبرانی صورت نگرفت.

اند؟! دیگر نام ما انسان نیست، باید بگویند: با ما چه کرده

 «های شکسته.روح»

ان نبود؟! کاش به جای راستی که ارزش  ما در حد یک گلد به

 های همدیگر بود.گلدان حواسمان به روح
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 «شاید آخرین نامه»

 من، سلام. محبوب جان گشای

 ی من به توست، عطر  بهار هوا را در آغوش کشیدهآخرین نامه

 ام.است و من در پی بودنت گلاب پزانی در دلم به راه انداخته

وش است؛ گویی در جان در طلب من، حال دلم با بودنت بسی خ 

پس خوابی طولانی چای نبات بنوشی و از عطر چای مست 

 شوی.

معشوق من، مرغ آمین در دلم لانه کرده است و شب شعری به  

 است. های حیاتم بر سوی جانم روانه گشتهوسعت تمام آشوب

است؛ اما بدون  گشته ی دلبری در کدام سو گمدانم کوچهنمی

 ی دارد.شک کوی تو، هوای دلبرتر

بهار من، تمامی سال به امید خزان نشسته بودم؛ اما در پی 

 آمدنت بهاری را چشیدم که از هر خزانی زیباتر بود.

جان به جانم کنند، جانم وصله به جانی است که جانی جز جان 

 تو ندارد!

است؛ گویی  دلدار من، معشوق تو بودن عجب حال عجیبی

های صادق یا شاید هم در رگآیدایی دگر برای فرهاد متولد شده 

 است. هدایت کتابی دگر جوانه زده

 

 «امید به زندگی»

 آسمان تو امروز چه رنگ است؟
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ی بزرگم روی زمین نشسته و آور خانهدر تاریکی خفقان

ی بزرگ برایم زانوهایم را در آغوش گرفته بودم. آن خانه

سلاخی هایش روحم را همچون زندانی آزار دهنده بود که شکنجه

 گرم کسی جز خودم نبود.کرد و شکنجهمی

 پوشاندند. زلفان سیاهم اطرافم پریشان بودند و صورتم را می

های خانه را کشیده بودم تا هیچ نوری به مانند همیشه پرده

فشرد و چشمانم نرسد. گویی کسی قلبم را محکم در دستانش می

 .رسید که بدنم یخ زده بودهایم نمیخونی به اندام

سوخت و همچون ماهی به آب محتاج بود؛ اما توان و گلویم می

کشیدم و ای برای ایستادن نداشتم. با مشقت بسیار نفس میحوصله

 طناب محکمی ناشی از بغض به دور گلویم پیچیده شده بود.

ها قرار داشت به فضای عجیب های سفیدی که روی مبلپارچه

انم را آزار می داد؛ اما افزود. خاک روی وسایل چشمام میخانه

کردم. غم وحشتناکی ای به زدودن آنها یافت نمیدر وجودم علاقه

 یافتم که قاتل روحم بود. را در اطرافم می

چشمانم را روی هم فشردم تا نگاهم به آن خانه نیفتد؛ اما اندکی 

گذشت که نوری با شدت به چشمانم برخورد و درد عجیبی را 

 در آن ایجاد کرد.

وحشت سرم را در دستانم گرفتم و با نیرویی که ناشی از با 

ترس بود، ایستادم و به سمت منشا نور دویدم تا آن را از بین 

 ببرم.
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حالی سعی ی کوچک بین دو پرده افتاد و با بینگاهم به فاصله

فایده بود. از آن نور کردم آن دو را به هم نزدیک کنم؛ ولی بی

 ا کشیدم که روی زمین افتاد.فراری بودم و محکم پرده ر

 ی وجودم لرزید و تسلیم آن نور بزرگ شدم.همه

چکید به تصویر مقابلم خیره با چشمانی که خون از آنها می 

شدم. بعد از مدت ها آسمان پهناور را نگریستم که خداوند رنگ 

گری را نظیری به آن پاشیده بود. آن رنگ چشم هر نظارهآبی بی

 ت.داشبه خود وا می

حیرت در وجودم رخنه کرد و زیبایی ابرها به من جانی تازه 

هایم را جلا دادند و احساسی بخش گونههای طرواتبخشید! اشک

عجیب تمام وجودم را در آغوش کشید. گویی آن نور وارد قلبم 

ها از بین رفتند. ی پژمردگیهای قلبم باز شدند و همهشد و غنچه

نامشان را امید گذاشتم. امید در جانم  هایی در قلبم روییدند کهگل

ای زیبا و سرشار ریشه کرد و هنگامی که به خود آمدم با خانه

 از عشق به زندگی مواجه شدم.

 

 «شدنی نیست»

ها وانمود حالا راجع به به تظاهر شنیدی؟ اینکه آدم ها تاگممی -

دونم چجوری بگم. قلبم ان با اینکه نیستن؟ نمیکنن یکی دیگه

ام، از خوب بودن نقصیتیش گرفته از اینکه نشون بدم آدم بیآ

م تونستم مطمئن باشم که نامهبرای دیگران خسته شدم؛ کاش می

 تا نامه چندتاش رو خوندی؟ باور خونی. از این نود و پنجرو می
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شم. دست کم کدوم رو هم نخونده باشی ناراحت نمیکن اگه هیچ

هاست که فهمیدم احساساتم به م. سالبلدم تظاهر کنم ناراحت نشد

 خوره.درد کسی نمی

ها تا وقتی خوبی دوستت دارن. طاقت ناراحتی و این آدم

ها نیازی به یک اندازن. آدمحوصلگیت رو ندارن و دور میبی

تر از اونم که بتونم با سرنوشت آدم بد خلق ندارن. ضعیف

باید یه  هاهاست، ما کوچیکبجنگم. جنگیدن کار آدم بزرگ

ها گم بشیم؛ مثل گوشه بشینیم و خاک بخوریم و بعد هم تو خاطره

 ی قدیمی مادربزرگ. صندوقچه

شناسه میمیره دونم یه روز آخرین نفری که من رو میاین رو می

شم؛ اما دوست داشتم اون آخرین و من برای همیشه فراموش می

یه خیال ها ی ایننفر من و نشناسه، ما رو بشناسه؛ ولی همه

خامه، یه خیال محال، یه خیال دل انگیز. بودنمون با هم شدنی 

ترینی که شه. دوستت دارم نشدنینبود، شدنی نیست، شدنی نمی

 جا باهام زندگی کردی، خداحافظ عزیزترین قلب و روحم!همه

 

 

 ای از قلبم که هیچوقت ندیدیش.از طرف: تکه
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 «شدنی نیست.»

ها و کرد و سر به زیر مسیر خیابانبغضش را در گلویش خفه 

 ها را پیمود.کوچه

هایش به پهنای اش که رسید بغضش را رها کرد و اشکبه خانه

 صورتش ریختند.

در سرش فقط یک فکر بود، دلیل این تنهایی و پوچی درونش 

 چیست؟

ها روحش را دریده بودند. درون خود درونش را نگریست. زخم

 که در گرداب غرق شده. غرق شد، به مانند کشتی 

ناگهان احساس کردم که کسی آنجاست، کسی که گویی خیلی 

 ام.وقت بود او را گم کرده

به اطرافم نگاهی کردم، سراسر تاریکی بود و کسی را ندیدم. 

 فکر کردم توهم است، ناگهان ندایی گفت: 

دیگه نیازی به ترسیدن نیست، من برگشتم و دیگه قرار نیست  -

 بزارم.تنهات 

 باره منقلب شدم و به خود آمدم، گفتم:به یک

 بالاخره اومدی؟ -

 ندا گفت: 

من همیشه اینجا بودم، در کنارت؛ ولی تو فراموشم کرده  -

 بودی.
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 روام نگاه کردم و گفتم: بهی روبه آیینه

، وقتی گمت کردم ترسیده خوام که فراموشت کردممعذرت می -

 .بودم و نتونستم پیدات کنم

 شخص درون آیینه گفت:

ها وقتی چیزی در درونشون ها همینه. اونی انساناشتباه همه -

گردن الا درون خودشون؛ اما جا رو دنبالش میگم بشه همه

 مشکلی نیست چون دوباره من رو پیدا کردی.

 گفتم:

 ببین مردم با من چیکار کردن، روحم سراسر مجروح شده. -

 شخص درون آیینه گفت:

بندیم و ها رو با هم میالی نداره، آروم باش. دوباره زخماشک -

 دید.شیم همون آدمی که دنیا رو زیبا میمی

 گفتم: 

ها شه دوباره همون آدم سابق بشم. زخمولی شدنی نیست، نمی -

 مونه.حتی اگر درمان بشن باز هم اثرشون می

 شخص درون آیینه گفت:

خودمون دوتا باشیم و از این بار تا ابد فقط درسته، پس بیا این -

 ها برای همیشه دور بشیم.انسان

 گفتم:

 موافقم. -
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 شخص درون آیینه گفت:

خیلی خب حالا اون اسلحه درون کمد رو بردار و هر دومون  -

 رو آزاد کن.

اسلحه را برداشتم و لوله هفت تیر را به سمت سرم نشانه گرفتم 

 و بنگ.

 

 «مادام العمر»

 هایت را خریدارم. ودم تمام تنهاییتو تنها نیستی، خ

یمان تمام شده؛ اما قلب من هنوز هم درست است که رابطه

 کند. های تو را با تمام وجود حس میناراحتی و تنهایی

ای؟ گفته بودم یمان تمام شده؛ اما فراموش که نکردهرابطه

ی من تو را دوست نخواهد داشت و نخواهد کس به اندازههیچ

 فهمید. 

دانی من حتی سکوت تو را هم از برََم؟ حالا آدم باید تا کجای می

این دنیا برود تا کسی را پیدا کند که حتی معنی سکوتش را هم 

 بفهمد؟ 

الحال که به اجبار از هم دوریم، یک وقت فکر نکنی که تنهایی؟ 

 به قول خودت که گفتی:

نها نترس حست رو بغل کردم، از اعماق وجودم بغلت کردم؛ ت -

 نیستی.

 گویم:الان هم من از همین فاصله می
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محبوبم، نترس تو تنها نیستی، من هرشب حست را به آغوش  -

 کشم!می

درست است که میانمان فاصله است و فراغ و شاید نتوانم تو را 

در آغوش بگیرم و کنار گوشت نجوا کنم دوستت دارم، شاید 

بگویم کنارت هستم، هایت بوسه بزنم و ها و اشکنتوانم به بغض

شاید نتوانم دستان سردت را در دستان کوچکم بگیرم؛ طوری که 

به تو اطمینان دهم تا مادام العمر دستانت را رها نخواهم کرد، 

شاید نتوانم هیچکدام این کارها را انجام دهم؛ اما من هرشب 

کنم کشم و کنار گوشت نجوا میحست و خیالت را به آغوش می

هایت را به مسلخ برده و دارشان و به نهاییدوستت دارم! ت

 زنم. ات بوسه میهای مردانهبغض

دانم که تنهایی چقدر سخت است! مخصوصا جانانم، خوب می

های دانم که شانهتنهایی بعد از رفتن یار. این را هم خوب می

ها را ندارد؛ پس کند. تحمل این حجم از نبودنات درد میمردانه

ات را نصف کنیم، نیمه دیگر این تنهایی و اندوهبیا این غم را 

 هایم بینداز. روی شانه

ما از همان ابتدای آشناییمان دردهایمان را قسمت کردیم، حال که 

ها نیست. ست دالی بر یک جا برداشتن این غممیانمان جدایی

بار کارمان دشوارتر است، یک تنه از پس این دلتنگی و این

 ، باید باز هم قسمتش کنیم.آییمها برنمینبودن
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 «امانتی»

ام، در ذهن و قلبم جایی نبوده که تنهایی بروم. هرکجا که رفته

 ای.حضور ویژه داشته

ها برایت حرف بینمت و ساعتها در کنارم میگاهی وقت

 شنوی یا نه؟ دانم میزنم، نمیمی

ام؛ اما مگر دیوانگی سوای  از عاشقی است؟ گویند دیوانه شدهمی

دانند جایی که عشق باشد دیوانگی نیز در آنجا اما انگار نمی

 زند. پرسه می

 از وقتی قلبم را...

 راستی، از قلبی که امانت به تو دادم چه خبر؟ 

 ، هوایش را داری؟خبرمخیلی وقت است از او بی

 هنوز هم هستی؟ ای،جا بودهتو همه

 هایم، در قنوت  نمازهایم... لای کتابدر لابه

 جا حضور داری.خلاصه که همه

 گذارد. بنازم معرفت  یادت را که یک لحظه تنهایم نمی

 گذارد؟ خواهم درس بخوانم؛ اما مگر یادت میمی

دانم چرا دیگر هایم تنهایم بگذار. نمیبا معرفت، لااقل وقت درس

 اند؟ هایم اسم تو را تکرار کردهدر متن کتاب

 دانم این اوج دیوانگی است؛خود نیز می

 ام.تر شدهاما من از مجنون هم، مجنون
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 مجنونم!

 ای ده از یک سو به بو سیدن  دستانت.مرا وعده

ای نیست وقتی غریبه که نیستی، از عشق تا قاتل شدن فاصله

 حرف تو در میان باشد.

 که به تو فکر، برایت نوشته بودم کسانی

 کنم؟حتی فکر، ببین حتی فکر کرده بودند را سلاخی می

 محبوب من! 

 ام.ام که حالا از عطر  تو پر شدهمن آنقدر به تو فکر کرده

این روزها خود را بیشتر دوست دارم. وقتی تو در ذهن و قلبم 

 کنی، باید هم خود را دوست بدارم. زندگی می

 گیرم؟شوم خود را در آغوش میدانستی وقتی دلتنگت میمی

ام، آنقدر بوی عطرت را مرا به این روزها آنقدر شبیه تو شده

 گیرم.تسخیر گرفته است که گاهی خود را به جای تو اشتباه می

وفا که خود را به هوای  تو فراموش ای بیچه با من کرده

هایم را ای که صدایت همچون نسیمی گوشام؟ چه کردهکرده

 شود؟ور میکند و همچون طوفانی به قلبم حملهنوازش می

 گویی صدایت طوفان و قلب من دریا است. 

 اش کنم.دانم به چه تشبیهاز نگاهت که نگویم انگار... نمی

 به آرامی  دریا؟

 به زیبایی  ماه؟
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 ها؟به درخشندگی  ستاره

گیرد، یادت اما در بگذار از یادت بگویم، وقتی از همه جا دلم می

 ن آن همه زخم مانند مُسَکنی آرام بخش است.بی

از خودت نگویم که به وقت  دیدنت دیگر من، آن من  قبلی نیستم؛ 

بار به تماشای بازی شوم همانند تماشاگری که برای اولینمی

 اش رفته.مورد علاقه

 شوم.تر میات مشتاقبینمت برای دیدن  دوبارههربار که می

 کنم دروغ نیست.یدنت بغض میاگر بگویم هربار به وقت د

 بخوانم.« و ا ن یکَاد»هایت حالا من باید برای چشم

مجنون منم، این روزها میان  میان « وَ یقَولونَ ا نَّهٌ لمََجنون»

 های جنون. وعده

کرٌ ل لعالمَین»  آخر کجا روم که یادت نباشد؟« وَ ما هٌوَ الاّ ذ 

طرح لبخندهایت تمدید پایتخت نشینی  موهایت تا ابد مرا مستأجر 

پایان  کند و من این روزها به انتهای موهایت و به عمق بیمی

 ام.هایت دل گره زدهچشم

 ام.ای نیست، از اینجا که من ایستادهتا مرگ فاصله

 گونه عاشقم.آری! من تو را این
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 «هاماه»

های زردی که زمین دونیم کدوم یکی از این برگکدوممون می -

دونه آخرین برگ کرده آخرین برگ پاییزن؟ کی می رو فرش

ی افتاد؟ چرا افتاد؟ اصلا برای چی بیشتر از بقیه دووم آورد؟  ک 

دونه آخرین خا هم همینیم، همین الان کی میدونی ما آدممی 

مونه کیه؟ چرا اون؟ چرا بقیه نه؟ بیخیال باشه، حق کسی که می

گ اولیش بوده کدوم با توئه، اصلا چه اهمیتی داره کدوم بر

ها خالی ی درختآخری؟ مهم آخرشه، مهم اینه که نهایتش همه

مونه. مگه غیر اینه که شن و هیچ برگی زنده نمیاز برگ می

ی اعضاش میمیرن؟ یه شن و همهها تک به تک خالی میخونه

روز تنها بازمانده زمین هم خواهد مرد و دیگه فرقی با هابیل 

 نداره.

مهم نیست چند سال از مرگ اولین آدم گذشته، مهم اینه که بهار  

رسه و تابستون به پاییز و پاییز هم آخرشه. به تابستون می

ی بوده؟ امروز؟ دیروز؟  آخرین باری که به مرگ فکر کردی ک 

ی پیش؟ یه ماه پیش؟ چند وقت پیش؟ فکر کردن بهش یه هفته

شه شه، باعث میمیکنه؛ اما باعث تحول چیزی رو عوض نمی

به خودمون بیایم و فکر کنیم امروز با کارهامون چقدر خودمون 

رو به خوب بودن نزدیک کردیم، چقدر سعی کردیم اون برگی 

ی وقت افتادنشه مهم اینه که بهترینه، حالا  باشیم که مهم نیست ک 

 هر وقت که بیفته. 

افکارم  ها حرف بزنم؛ ولی اگهخوام شبیه روانشناسپری من نمی

 هام فکر کن، شاید حق با من رو به تو نگم به کی بگم؟ به حرف
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بریم. پری بهم قول بده، قول بده سعی کنی بود، اون وقت ما می

 خوب باشی، خوب بمونی، برای همیشه، برای همه.

 

 «قلب»

تر و واقعا عجیب نیست غم سنگینه و خوشی بسیار بسیار سنگین

 ی بکنه.اگر که خوشی روی قلب سنگین

 منظورم چیه؟

اینکه غم اگر بالا بزنه، اذیت کنه و در نهایت اگر انسان رو از 

شه گفت که غم بار شده بر دوش قلب و خودش خسته بکنه می

شه پس از شه چشم درید، میشه گریه کرد، میدر این مواقع می

ها آرامش گرفت؛ اما اگر خوشی ها و اشکها و اشکاشک

تا نفس  کنه، اگر از قلب هم رَدی بزنه و نفسروی قلب سنگینی 

 تو رو لبالب از سرمستی کنه اونجا باید چیکار کرد؟

 باید با خوشی چیکار کرد؟

 باید با تو چیکار کرد؟ 

ی لال باید چیکار کرد که هر لحظه همه چیز حتی آسمون با همه

زنه؟ اسمت، چشمت و موی مجهد بودنش تو رو فریاد می

 سیاهت را.

ها گفتند که هر فرد یک دنیاست و اگر درست باشه، نشناسروا

اگر من یک دنیا باشم و اگر تو هم یک دنیا باشی، من با تویی 
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ی من شده چیکار کنم؟ حجم این دو دنیا با من چیکار که همه

 قراره بکنه؟ 

وار و کنه و من تنها باید نالهحجم  زیبای تو روی قلبم سنگینی می

 ایپ کنم:با لبخندی خسته ت

 «حالا من با دوست داشتنت چیکار کنم؟»

ها هنوز هم گاهی ی خواستن  تو شدم و بعد از ابَدَمن، بیچاره

من »رسی به یک جمله: هام رو که بگیری میها رد نوشتهشب

 «چیکار کنم؟

ها آدم  خودم نشدم، همچنان آدم  دوست داشتن تو هنوز بعد از ابَدَ

 هستم.

 

 «بوی بهار»

هایت، کیفیت وجود داشتنت بگذار هایت، دستی لبرهدربا

ننویسم که تو منحصر به من بمانی. بگذار در زهرمارترین 

ها تنها ها و نشدنها، نخواستنی بشر، در انبوه نتوانستندوره

 برای همدیگر بمانیم. 

آه جنون خیال بودنت عاقبت شکستم خواهد داد. نه! من دیوانه 

خواهم تصویر شبی که با بغض در گلو و چمدان نیستم. فقط می

 در دست رفتی را پاک کنم و همه چیز مانند سابق پیش برود. 

جا شوریدگی علاقه نامش دیوانگی نیست. من با خیالات تو همه

ام و زیر لوغ رقصیدههای شزندگی کردم و در تمام چهارراه

 های ام. لحظه رفتنت را از فیلمی درختان خرمالو نشستههمه
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ام و حال انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. انگار ی ذهنم بریدهگرفته شده

ام و این بیماری هرگز مرا تو هستی و من مبتلای داشتنت شده

 ترک نخواهد کرد و تو برای همیشه در من باقی خواهی ماند. 

مان پیدا خواهی کرد دانم روزی مرا در مسیر جاده سبز خانهمی

های جهان و به خلوت خودت خواهی برد و مرا از گرگ

 اند نجات خواهی داد.کسهای تنها و بیمعاصر که دنبال سوژه

ای ندارد، برای همین است که ها فایدهدانم که این نوشتنمی 

اع یک بازنده برای ترین اختراع بشر است. اختری مزخرفکلمه

 آنکه شکستن را پشت ابرهای حروف پنهان کند. 

رساند و این همه هجوم درد و تنهایی ای مرا به تو نمیهیچ کلمه

برای آدم ضعیفی مثل من قابل تحمل نخواهد بود. من خواهم 

مرد، در حسرت پیچش طره مجعد موهایت دور انگشتانم، در 

 داد.هار میحسرت بوسیدن چشمان درشتی که بوی ب

تو نیستی، نبودی و نخواهی بود و طلسم نبودنت شکسته نخواهد  

هایت را شد. من برای همیشه از دست خواهم رفت و تو دست

ها خواهی در دستان دیگری گره خواهی کرد و مرا به خاطره

سپرد. کاش هیچوقت معنی از دست دادن را نفهمی شاملوی 

 هایم!نانوشته متن

 

 «مهای دراکمدی»

 ی ما خوب است؛ اما تو باور نکن.حال همه
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 ام که خوبیم.بودی جانم؟ بارها برایت گفته از حال  دلمان پرسیده

ای کشد؛ ولی چارهبرایت خوب را معنا کنم زیاده به درازا می

 نیست؟

است که رخصت دیدار روشنی  دلمان را رخت سیاهی پوشانده

 .دهد؛ اما خوبیمرا بر ما نمی

 شود در مادامی که تن، جسممی ذره متلاشی-ان ذرهدرونم

ی  اندود را تحمل نکند یا بهتر بگویمت توان تحمل را دارا فربه

 نباشد.

شود و ما به ناچار ها گداخته میدستانمان در آتش  مصیبت

ها بر گوش کنیم که مبادا آه و نالهمی فریادها را در سینه خفه

سوی  امید را  ی کار به کنار، نور کمکسی رسد که نباید و چاره

های چروکینمان برباید و ما بمانیم و یک نیز گستاخانه از دست

های روح  افسرده و تن  فرسوده و آن هنگام جان با انبوه  راه

ی به لایههای  رعدآسای  عصبی را سر دهد و بر لایه نرفته. خنده

 خود جام  شراب بکوبد و پای بکوبد و در رخت  عزای  مغز پای 

 ی قلب را وجب کند.سر کشد؛ سپس تلوتلوخوران کوچه به کوچه

ها پلک نخواهند زد که مبادا ای خواهد شد، دیدهچه معرکه

 ای ز دست برود.لحظه

ی خورد و آخر چه کسی جسارت این را دارد که در عزای  خود م 

 به دور از هیاهوی جهان مست کند؟

ها چنان از ما سنگ ت بگویم ما، غمدرد دارد؛ اما باید برای

 رود.ها انتظار میاند که بیش از اینساخته
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بار است؛ اما باید برایت بگویم ما در ژانر  مضحک   اندوه

 دهیم.های  درام جان میکمدی

 کنند؟ها را روایت میها نیز آنقدر تلخ قصهاز چه هنگام تراژدی

را محروم داشت از دیدن  در کدامین تاریخ، جهان سراسر  خود

ای رخ تابان خورشید و درخشش لب در زمانی که مانند غنچه

 گشاید؟سیما را بر او می

برسانم، فقط قبلش عزیز  جانم، برایم  رخصت بده نامه را به اتمام

ی ما بگو مصداق سخن را فهمیدی؟ معنای خوب را دانستی؟ همه

 ند من خوب باشی.گونه خوبیم؛ اما خدا نکند که تو مانهمان

 

 «رنج»

 ام، سلام.من  عزیز و رنج دیده

گذرد از افکاری که مغزم را بلعیده و به ها میحال که ساعت

های نهان شده جلوی چشمانم رژه پوچ رسیده، اندکی حقیقت

 م.اروند و من تازه متوجه ریسمان پوسیده شدهمی

های برای زخمدانم چه بگویم که اندکی آرامت کنم و درمانی نمی

 ات شوم.کهنه

شود بندازم و مقصر اصلی را گردن یک مشت ماهیچه نمی

خودم در تاریکی پنهان کنم. آری، این از رسم زنانگی به دور 

 است.
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دانی مقصر اصلی شاید این جفت چشم لعنتی هستند که او را می

 دیدن و پدر مرا درآوردن؟

دانم هر که بود کارش را ماهرانه انجام داد، کمرم را خم و نمی 

 های ابدی را روی موهایم کاشت.برف

هایی که قلب با خون تک واژه-افتاد و تککاش زبانم از کار نمی

ای بنشیند و زد، نه آنکه گوشهو اشک نوشته بود را فریاد می

 سکوت را پیشه کند.

برد و من خبری مطلق به سر مییآری، درد آنجا بود که او در ب

 های ذهنم کشتی گرفته بودم.با آشوب

هایم را خریدم. ناخنکاش اندک زمانی را وقت برای خودم می

کردم؛ اما ای مهمان چشمانم میزدم و سورمهدار میحنایی رنگ

چه شد؟ تا توانسته رنج به خوردم دادم و بشکه آبی را در 

 چشمانم خالی کردم.

 

 «ز هیچ نگذشتاین نی»

 ام. لگام احساساتم را کشیده

کند سخت این روزها که خورشید در پی نبودن تو طلوع می

دلگیر و دل مرده است، اصلا گویی روز هم رنگ شب به خود 

 گذرد. گرفته و این نیز هم نمی

تو غرق در خاطراتی هستم که های بیدر پسین و واپسین لحظه

 ؛ اما چه کنم که «ر غرق شدن!خط»دهد ها مغزم هشدار میشب
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قلبم لگام زمان را به دست گرفته و از دهلیزها تا فرا سوی مغزم 

کند؟ گویی قلبم از این تاخت و مدام تو را برایم تداعی خاطر می

تر از همه درد کشیدن برای تو خوشحال است که هرشب مشتاق

 کند. شب قبل خودش را دچار درد دلتنگی تو می

کنم که اگر رفتنی در کار نبود نه فروغ شاعر گاهی فکر می

سرود و نه شبانه شد نه حافظ برای شاخه نبات غزل میمی

گر های پنهانی از سر دلتنگی و فراغ ریخته میاشک شد؛ اما د 

تو خُبره شدم یا شاید هم بتوان در سپری کردن روزهای بی

 حس گذاشت.اسمش را بی

که برایم جذاب بود و مرا سر حس به تمام آن چیزهایی آری، بی

روم تا موهایم را شانه آورد؛ مثلا هرروز که سر آینه میذوق می

ام و موهایم سپید. در بینم که چقدر در اوج جوانی پیر شدهکنم می

 گویم:شوم و میکنم و به من  در آن خیره میآینه نگاه می

یک روز دیگر هم گذشت، الان سه ماه و پنج روز است که  -

 نیست. از نبود او چه خبر؟ 

زنم و بدون  توجه به فروغم زل میو با گستاخی به چشمان بی

 گویم.های قلبم میتپش

تابم لالایی های دلتنگیش برای قلب بیهق-ها را با هقشب

که شاید مثل گذشته پیام صبح بخیر خوانم و صبح به امید اینمی

 کنم.چک می ام راعزیزم را برایم فرستاده باشد گوشی

بینم خبری نیست با تمام نابلدیم به زندگی بدون او ادامه وقتی می 

 آورم که دهم و هرروز بیشتر از قبل به این جمله ایمان میمی
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این نیز هیچ نگذشت و این فقط خاطرات بودندن که تیز شدند، 

 مان را دریدند و از قلبمان گذشتند.ها سینهدر روز و شب

 

 «سارق»

 من، درود. ق روح و قلبسار

ها باز تن نحیف قلم در آغوش دستانم جا خوش کرده پس از مدت

 نگارد.ی سپید کاغذ میهایم بر چهرهسفر این روزاست و از هم

دمد چ عشق از مغرب و مشرق در همین حوالی احساسی می

ای سرشار از عطر یاس ای از قلبم آشیانهطلوع کرده و در گوشه

های تنم از تک سلولکند که هر صباح در تکمیو نرگس بنا 

 افشاند.های بهشتی میی قلبم عطرباغچه

های روشن که حضرت معشوق من، من خود را در آن مردمک

شود، در آن مژگان بلندتان و در آن تر میبا تابش نور روشن

 های دلبرتان که معماری و بنای آشیان دلم است، یافتم.لبخند

دارید آن دو گوی  عسلی رنگتان آنقدر افسونگر لاوین من خبر 

ستاند و شهر دلم را شیدا و رباید و جان میاست که دل می

 کند؟شیداتر می

شوم در ازدحام بغض و دلتنگی از فراسوی شما دلتنگتان که می 

بویتان را به مشامم  وزد که عطر شیرین و خوشنسیمی می

 دارد.می رساند و مرا به جنون وامی
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گل عشق من، نظیر طنینی به همراه بارانی که معشوق گل و 

کمان تعشق و بارید و رنگینقلبم می رامش جهان است بر بیابان

 کنید.دلدادگی را در قلبم جاری می

اند؛ غزال قلبم در وصف دوست داشتنتان گویی کلمات حقیر شده

ران، اما پناه  قلبم دوست داشتنتان همچو ترکیب قشنگ خاک و با

های پیانو، عطر گل بابونه و اقاقیا، نوازش انگشت روی کلید

 دلبر و جان آفرین است.

اید؛ پس شما را به نور، آنکه بخواهم تمام من شدهجان جانانم، بی

 اید.دهم که حال تمام من شدهعشاق و شیفتگان سوگند می

ه ای از جنس لیلی و مجنون بی قلبم شوید و افسانهمانار آشیانه 

 شکرانه تعشق بسازیم.

 

 «خبرت هست؟»

تاب تو است؟ خبرت ی روزها بیخبرت هست که این دل همه

هست که این دختر تنها شب و روز به فکر تو است؟ خبرت 

هست که دیگر از این همه دوری ترسان شده؟ اصلا چه خبر از 

من بودن؟ اینجا همه چیز تاریک است، در حوالی تو را بی

 اینجا همه چیز آشوب است. دانم؛ امانمی

شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز اشک؟ من به »گفت: شاعر می

 « چاره دچارم هرشب.ی بیاین چاره
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شده دلتنگ شوی چاره بجویی جز »گویم: دانی، من میولی می

 « بار نه؟اشک؛ ولیکن بترسی و بگویی این

شده کاش بود؟ دلبر! شده در این مدت دوری تو هم بگویی ای

کلافه و دلتنگ شوی پاچه بگیری همه را؟ شده از شدت غم 

حس بشوی و ندانی چه گریه کنی و بگویی که چرا؟ شده بی

کداممان کنی؟ تلخ است اگر بگویم که تمامش شده است و هیچ

 نتوانستیم کاری کنیم.

 

 من، سلام. محبوب جان گشای

دنت است و من در پی بو عطر بهار هوا را در آغوش کشیده

 ام.گلاب پزانی در دلم به راه انداخته

جان در طلب من، حال دلم با بودنت بسی خوش است، گویی در 

پس خوابی طولانی چای نبات بنوشی و از عطر چای مست 

 شوی.

معشوق من، مرغ آمین در دلم لانه کرده و شب شعری به وسعت 

 است. های حیاتم بر سوی جانم روانه گشتهتمام آشوب

است؛ اما بدون  گشته ی دلبری در کدام سو گمنم کوچهدانمی

 شک کوی تو هوای دلبرتری دارد.

بودم؛ اما در پی  بهار من، تمامی سال به امید خزان بنشسته

 آمدنت بهاری را چشیدم که از هر خزانی زیباتر بود.
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است که جانی جز جان تو  جان به جانم کنند جانم وصله به جانی

 ندارد.

است؛ گویی  من، معشوق تو بودن عجب حال عجیبی دلدار

های یا شاید هم در رگ شیرینی دگر برای فرهاد متولد شده

 است. صادق هدایت کتابی دگر جوانه زده

 

 «برایم بگو علت  حیاتم را»

خسته از شرح  احوال   ام،گویم خستههای متحرک میبه مرده

راستش را بخواهی ی قلبم اما اتراق کرده در انتهای دریچه

یابم که روم فردی را نمیهنگامی که با چشمانی باز به خواب می

ی غریبم را دریابد و از اینکه های پنهان شده در دو تیلهسخن

 ترسم.بیهوده بمیرم، می

است.  بوم اهوراهای این زیستترین محبوب  گویند محبوبمی

اقبال  خوش ای از جنس  غرور را به خدایی که تنها قلاده

ی لب  فرزندانش، کودک  درآورده و برای بقای  منحنی  گوشه

 کند.محکوم شده به مرگ در وجود  عزیزانش را احیا می

صادقانه بخواهم بگویم و صراحت به خرج بدهم، علت  دمیده 

های اهالی زمین آشامشدن  روحم در کالبدی شبیهْ به جسم  خون

 برایم مبهم است.

شود که جا کمتر کسی پیدا میگویم انسان، آننمی مرا ببخشید که

 باشد.« انسان»
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ای که لحظهی اشباح  آن منظومه با وجود  آندانم که چرا الههنمی

ای زده؛ اما مرا تنگ در آغوش نکشیده دست به تصنیع  دیوانه

ای از درب  کنم مقصود  او از انجام  چنین کار وقیحانهگمان می

ای به خواسته هدیهخورد و او تنها میآب می هامصلحت  ابلیس

 این اهالی داده باشد.

های رقاص  در خوش و فارغ از رنجای که صاحبان  سرهدیه

 اند.ها گذاشتهجهان، نامش را خریدار  اندوه

کنند آری، خریداری که روزها نام  عشق را بر زبانش جاری می

تنگی، تنهایی را به ها در کنار  کارتان  دلو به وقت  نیمه شب

 دهند.کامش خوش جلوه می

بافم و هدفم از ممکن است با خودتان بگویید که خزعبلات می

لیچارها رام کردن  کودک  درونم است. چندی که در این منجلاب 

ی کنم که هرگز تمنای بازگشت به خانهچنان عادت میبمانم، آن

ی ست  باد سپردههای به دآورم؛ اما نفسابدی را به بازی درنمی

 کشند.خانه نفس میهاست که در این میمن سال

 

 «آشفتگی»

 ی آزار من است.در بود و نبودم تفاوتی نیست و این همه

کنم؛ اما به قول ها تلاش میتفاوت بودن به این تفاوتمحض بی

 «شود.شود که نمیشود که نمیگاهی نمی»شاعر: 
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دیده و شنیده شدن دارد. کسی گاهی این دل لامذهب احتیاج به 

های تلخ  این ها را و بشنود از ناگفتهباشد که ببیند این آشفتگی

 دل؛ اما نیست.

هرگز کسی به دنبال تعبیر این سکوت نبود، سکوتی که در 

 .های  کهنه بودها و زخمها، رنجپشتش آواری از درد

و دل  گذرانند. دلیل  حال بدگذرند و میتفاوت به تو میبی

 گذرند و گذرانند.تفاوت میشوند؛ ولی باز هم بیات میشکسته

ها... امان شوند ولی شبشوند؛ اما میها به سختی سر میروز

 ها!از شب

مانی، تنهایی و تاریکی  شب با یک بغض در آخر هم تو می

شوی ها غرق میسخت  چنبره زده در گلو میان انَبوهی از ناگفته

 آید.رود؛ اما شب غم سر نمیو تحمل می

 

 «التیام»

 اوست که التیام بخش تمام وجود من شده.

 نامی؟ها و دردهایم را التیام بخشیدی، نامش را عشق میآشفتگی

چیزی بیشتر از حسی است که هرکس نتواند احساسش کند و در 

 های درختی بر روی نهری شناور باشد.درونش همچون ریشه

 توصیفش کنم؟خواهی برایت می

عشق چیزی است که تو را چون مجنون مست نگاه لیلی کند، 

 چیزی است که خسرو را از تخت شاهیش لایق شیرین ساخته و 
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آن است که فرهاد دیوانه او باشد، چیزی که باید بر روی سند 

این وصف حال « او مُرد چون عاشق بود.»مرگش چاپ شود. 

 .عاشقان است

که برق نگاهش را قناعت دانسته نه آن کسی که تنفس در هوایش

تنها به زیبای ظاهرش جلب شود. عاشق آن بود که در 

 ترین حالات تو را ز انزوای درونت رها ساخته.سخت

دانی که عشق شخص نیست؛ عشق حس است و دگر هیچ! می

توان آن را در سخت گنجاند؛ بلکه احساسات آن را نمایانگر نمی

 شوند؟می

 

 «در فراسوها»

 من، درود. پی قلب در های پیزندگی من، دلیل تپش

های سرسبز قلبم در ره وصف محبوب من، از جنگل

 ام تا اندکی از دیبای قلبم بگویم.به قلم شده هایت دستنیمهربا

گاه نظیرش را است که هیچ های نابیفراسوی شما مملو از حس

های شاملو، لوارهای از غزام. قلب شما سراسر رایحهجایی ندیده

است. تماشای شما کار سختی نیست؛ چرا که باید  حافظ و سعدی

چشم بست و با دل دید که چگونه یک گل نیلوفر در مرداب با 

 کند.شکفته شدنش جهان را سرشار از زیبایی می
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حضرت عشق من، نسیم لبخند شما باعث مُمد حیات من است و 

آرام طوفانی را به آرامش ی ناای هستید که دریاشما همان معجزه

 رساندَ.می

 قرار من!بی آرامش قلب

وار قطار کلمات عجیب در ره ستودن عشق من به شما آتی

 کند.تر میی عشق را شیرین و شیرینشوند و کوپهمی

دهم عشق اول و آخر من، تو را به یگانگی خدایمان سوگند می

بیل نگاه غزال  ور کن؛ چرا که نگاه تو قمرا در خود غوطه

زیبایی که در دشت احساس امنیت دارد مرا به آرامش دعوت 

 کند.می

ی صدایتان آغوش شما سرشار از حس آرامش است. شما نغمه

کنید است که زمانی با من صحبت می پذیریهای دلمملو از حس

های بد را شود که من روزآرام شوم. حضور شما باعث می

های خوب نیز آن روزها در روز تحمل کنم، حتی وجود شما

 تر و زیباتر شوند.قشنگ

دوست داشتن شما مثل شربت خنک آلبالو در یک روز گرم 

 بخش است.ی کاهگلی پس از باران لذتتابستان، مثل بوی خانه

 ای تمام وجودم، همدم من، رفیق تمام لحظات، 

من شبانه روز به عالم و آدم، به جهان و جهانیان، به ماه و 

 «دوستت دارم!»گویم: تارگان میس

 ی دل و جان من!دوستت دارم رباینده
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 «ترس با ابهام»

 اگه یه روز خسته بشن و برن چی؟  -

 که تنهات بزارن؟نگرانی از این -

کنم، لب کشم و نگاهش میهام رو به موهای مشکیم میدست

 زنم: می

نیست و که یهویی ببینم کسی دورم آره، وحشت دارم از این -

 باید تنهایی ادامه بدم.

 تر برسیم کرد، گفت:هاش رو ریز و دقیقکمی چشم

 ها را به زور نگه داشت؟شه همیشه آدمدونی که نمیخب می -

هام رو دور لیوان چای که بخار از شدت سرمای پاییزی، دست

 زد گرفتم و ادامه دادم:می ازش بیرون

س چرا اصلا از اول تو شه نگهشون داشت پاگه به زور نمی -

که توانایی این رو خوان چی رو ثابت کنن؟ اینزندگی میان؟ می

 دارن یک نفر رو وابسته کنن و با خیال راحت برن؟

هاش گره خورده بود، طوری که سعی لغزش اشک توی چشم

 کرد بغضش رو پنهون کنه. لب زد:می

علق به ما نیستن ها همیشه متکه آدم شاید تا بوده همین بوده. این -

ها فقط تو قلب  و تا که تو زندگیمون هم باشن، گاهی جای بعضی

ها جا بمونن؛ پس سعی کن بدون ترس با آدمابد باید همون

 برخورد کنی؛ مثل من...

 کردم.نباید دوباره همچین بحثی باز می
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روم که روی صندلی چوبی نشسته، گرگ بارون دیده دختر روبه

 ها چیزی جز مرگ خاموش نیست!فتن آدمبود. ترس از ر

 

 محبوب من، سلام!

حال که دستی به قلم دارم و برای تو خواهم نوشت بیا و در 

 فراسوی هر آنچه هست و نیست برای هم جان بدهیم.

 بیا تا جهانی پر از دلدادگی را در ماورای باورهایمان ایجاد کنیم.

 هایمان را از یاد هم سیراب کنیم.بیا تا دل

دانم که عشق تعهد یا تعهد عشق را به وجود دلبند من، نمی

 آورد؛ اما بدون شک عشق در بند تعهد است.می

شود تا زمانی که نفسی در جان دارد تو را ولیکن اینجا متعهد می

 همچون نفسش استشمام کند.

 جان جانانم، من فروغ نیستم که در هر لحظه قربان بودنت بروم.

زندگانیم را در پی تو رها کنم و در نهایت  من شهریار نیستم که

 کسی بمیرم.در بی

گمان من من فرهاد نیستم که در ره تو جان بدهم؛ اما بی

هیچ دلیلی دوست وار بیفخرالزمانم، کسی که تو را مجنون

 خواهد داشت و قربانی وجودت خواهد شد.

 

 سوی ماه. ای از مهر بهنامه
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 یارای من درود.

ست احساسی آشکار قلبم را تسخیر کرده و جانم را ا چند صباحی

 برد.به یغما می

گویا این حس همان عشق است، عشقی ابدی در دل و جان من! 

ام تا اندکی از چشمان دلبرتان که اکنون دست به سوی قلم برده

 است و حس دوست داشتنتان نگارم. منزلگاه هر دقایق من

هایتان قاصر هی چشمها در وصف سیاجناب دلبر، گویا واژه

برای سیر عشق و  اند؛ اما عنبیه مشکی رنگتان سفر کوتاهیشده

 ی احساسات وجود من!دیوانگی است، آشکار کننده

ترین کتابخانه جانانم، شما نظیر حس کتابی خوانده نشده در کهن

نشینید، همچون یک چای بهارنارنج در روزی بر دل و جان می

داشتنی هستید و شما آرامشی در وجود بارانی و سرد دوست 

 کند.ی مرا آرام میقرار و سرگشتهخود دارید که عجیب دل بی

برد و گیتی من، گرمای آغوشتان سردی قلبم را از بین می

 شود.درمانی بر جان من می

به راستی معنای عشق چیست؟ این حس سرشار از نشاط و امید 

 چیست؟ 

زند و تمام وجودم را وانه میعشق چیست که در ژرفای فوادم ج

 کند؟تسخیر می

های مملو از لطافت و زیبایی در راه عشق چیست که واژه

 اند تا دلدادگی را به بهترین نحو توصیف کنند؟وصف آن ایستاده
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 گویا عشق، آمایش جان است و بس!

اما عشق تنها در وجود انسان و آرامش جان آدمی نیست، عشق  

های بابونه است، ماهی که که معشوق گلاست  نظیر بارانی

 است و ورقی که معشوق قلم است. های پر از ستارهمعشوق شب

گمان این عشق است که گیتی را زیبا و دل را سرشار از بی

. جانی که مملو از آرامش، امید و زیبایی کندهای ناب میحس

 سراید و عشق!شود و دلی که تا ابد عشق میمی

 

 «وهی اندکوچه»

جا شده بود  قلم بر دست نهادم تا برای تو بنویسم. خاکستر در این

تابم و هر ای از زندگی بیشنی در کنار اقیانوس آرام در کوچه

های افلاک که در کنم این قلب مثل روزنهکجا که نگاره می

 بیند.انتهاست فقط تو را میدرونش بی

رش را به شوند و نوبا دیدن چشمانت منشور مهتاب آب می

دهد، برای یاری که وجودش را حتی بعد از لبخندت ارمغان می

 کنم.ها احساس میتنهایی

ی پرواز شویم؛ همانند شاپرک که از این بیا با یکدیگر روانه

ی هیپنوتیزم را رسم رود؛ اما پرگار این روزگار دایرهعالم می

 انتها طرد شدم.کرده و در ذهنم فقط در حال چرخشی بی

کردیم لبریز شده در ای که در کودکی آن را نگاره میباغچه

 های های آفت زده. در زندگی غنچهای از حسمجموعه
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ی آسمان ی آجری کوچک در کنارهی در حوالی خانهچارهبی

 عاشق!

بخشد، روییدن ها را تسکین میی غمدل اگر فراموش کند روزنه

 یکوت شب، تنها در کوچه  ام در سی یارم را. من ماندهدوباره

 برم.گسار منتظرت هستم و در تباهی به سر می اندوه

کنم که این عطر جریان افزونی در وجودم سودای تو را قمار می

 دهد.ی بلند ایوان قدت مرا فریب میندارد. سایه

 شوم.در سالن انتظار نشسته و با صدای مبهم مردم گمراه می

 

 «تغییر زمان»

های افتد و غمام باز به جوشش میخشک شده ی اشکچشمه

 شوند.پنهان شده در چشمانم هویدا می

پایان جانم را های بیکشند و اندیشهپرندهای ذهنم آزادانه پر می 

 دهند.با سوهان خراش می

رحم اندیشم که از چه هنگام قلبم را به تسخیر لشکر بیبه این می

فراوان خنجر تیز لبخندهایت را های هایت درآوردی و با ستمنگاه

 درون این قلب ساده فرو کردی؟

های از چه هنگام در زمان تغییری عجیب ایجاد کردی که ساعت

ای بیش نبود؟ از چه زمانی طولانی سخن گفتن با تو برایم دقیقه

 همچون مه تمام جهان را برایم محو کردی و خودت همانند 
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ربایی تمام وجودم را به خود آهندرخشیدی و مانند الماسی می

 کردی؟جذب می

های هایت به جانم رسوخ کنند و غماز چه زمانی سبب شدی غم

خودم را به فراموشی بسپارم؟ از چه هنگام دردهای خود را 

خریدم؟ از چه هنگام کردم و دردهایت را به جان میاحساس نمی

لبانت هدیه نهال شوخ طبعی را در وجودم کاشتی تا لبخند را به 

بخشم؟ از چه زمانی صدایت برایم به زیباترین ملودی جهان 

 نواخت؟مبدل شد که روحم را می

ی آرزوهایم تبدیل شدی و از چه هنگام از چه زمانی به همه

ی آرزوهایم را با خود به یغما بردی و قلبم را تکه تکه همه

کردی؟ از چه هنگام حسرت داشتنت را بر دلم گذاشتی و غمی 

 پایان را به من تحمیل کردی؟بی

های ای به جان ریشهحالا که نیستی این سوالات همچون ارَه

 مغزم افتاده است.

توانم به تو بگویم این است که برگرد، حتی تنها سخنی که می

های طولانی بگذرد و موهایم به رنگ سفید آغشته شوند اگر سال

دهم قول می های پیری شود برگرد.و پوستم سرشار از چروک

حتی اگر فراموشی به جانم بیفتد و کسی را به یاد نیاورم تو را 

ها را از قلبم ها درد و غمبه یاد آورم، تو را بشناسم و بعد از سال

 هایم شود.برهانم و لبخند، یار همیشگی لب

 «ذات  خواستن»

 دین، عشق، پول؛ دلیل  افکار پوچ! -
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 ت.صرفا حرفت فقط یه نظر بیشتر نیس -

 نظرات گاهی به واقعیت نزدیکه. -

 کدوم واقعیت؟ -

 کنی.همون چیزی که ازش فرار می -

 بگو من هم بدونم. -

 بپرس تا جواب بگیری. -

 نظرت در مورد دین؟ -

 محدودیت. -

 عشق؟ -

 حماقت. -

 و پول؟ -

 دلیل  زندگی  بشر! -

 کنی، تردید همیشه وجود داره.کلمات رو واضح بیان می -

 من نه. برای -

 هر ادعایی نیاز به توجیه داره. -

 دونم.می -

 و توجیه  تو؟ -

 هام!حرف -

جنگه، مسلمون برای حرف کافی نیست، بشر برای پول می -

 دین و من برای عشق!
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نوع خودش رو بالاتر تونه همبشر فقط به دنبال پوله؛ چون نمی -

خواد و میاز خودش ببینه. مسلمون دین داره؛ چون بهشت رو 

 تو به دنبال عشقی چون عشق بالاتر از منطق  ذهنت قرار گرفته.

 ها چیه؟و مشکل این خواستن -

مشکلش در ذات  خواستنه، تو باید دین داشته باشی تا عشق  -

ارزش برات مقدس بشه، باید عشق داشته باشی تا پول برات بی

 بشه.

 و نقش  بشر؟ -

شته باشه، تو اومدی که یک تونه وجود داوقت نمیبشر هیچ -

 روز بری.

 کنن.همه برای پول زندگی می -

 کنه.ارزش میو همین پول عشق و دین رو بی -

 درسته ولی دین از نظر تو محدودیت بود و عشق حماقت. -

اون دینی که در ذهن تو ساخته شده و عشقی که در قلبته  -

 چیزی جز حماقت و محدودیت نیست. 

 شن؟حماقت و محدودیت تصور میبرای همینه که  -

ی سه ها فقط دو کلمههاش از اینبشر برای رسیدن به خواسته -

 حرفی ساخته.

 مفهوم واقعیشون؟ -

 دین برای انسانیت و عشق برای او! -
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